
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

سوال دوم: بیرگن: این سومین سالگردخروج کامل نیروی 
امریکاازافغانستان است. احساس شما درین سالگرد پس از دو دهه 
حضورنظامی ودیپلماتیکش درافغانستان چیست؟ آیاا ایان یا  

  خیانت به متحدان افغان امریکا نه بود؟
باعث شد بسیاری  ۰۲۰۲مسعود: خروج عجولانه امریکادر 

سال گذشته به دست آورده بودیم از  ۰۲از دستاوردهایی را که در 
دست بدهیم. افغانستان شروع به تجربه تحاولا  اتاتامااعای و 
سیاسیی کرده بود که پیش از آن هرگز وتود نداشت. ماحقوقای 
مانندآزادی بیان داشتیم و نسل تدیدی از زنان و ماردان  در حاال 

 ۰۲۰۲هارا وقتی که توافق باطالبان در رشد بود. بااینحال  همه این
اتفاق افتاد  از   ۰۲۰۲امضا شد و خروج به طور ناگهانی در سال 

دست دادیم. اکنون ما تنها کشوری هستیم کاه کااماتو تاوسا  
  ها کنترول میشود. تروریست

ای درافغانستان  بیرگن: چه نوع عملیا  نظامی -سوال سوم
  دهید؟ انجام می

مسعود: فعالیتهای نظامی تبهه مقاومت مالای از اگسات 
شروع شد  زمانی که طالبان به ما دردره پنجشایارحامالاه  ۰۲۰۲

ایام. ماا از دو  کردند. ازآنزمان  ما دربرابرآنها مقاومت کرده 
ولایت در شمال شروع کردیم  ولی اکنون پاس از ساه ساال 

ولایت مایارساد  ۰۲ها وعملیاتهای ما درنزدی  به گسترش  شبکه
ولایت وتود دارد.( عملیاتهای مافعتو غیرسنتای  ۴۳)در افغانستان 

بوده عمدتاو عملیا  چریکی میباشد. اما بازوی ناظاامای تاباهاه 
ها و واحدهای  مقاومت ملی در داخل افغانستان مستقر است  پایگاه

کماندویی ماهمگی در کشورهستندو باگذشت هرروز  ظارفایات 
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 الــــهی !

 عنـــــــبر ز نسیم او غلام دل ماست       زنجـــیر معنبـــر تـــو دام  دل ماست

 درعشق توچون خطی بنام دل ماست        گویی که همه جهان بکام دل ماست

 )خواجه عبدالله انصاری رح(

از بیست سومین سالیاد شهاد  قهرمان ملی و سیازدهامایان 
 ۸سال شهاد  استاد برهان الدین ربانی رئیس تمهور پیشین بتاریا  
سپتامبر روز یکشنبه در ایالت ویرتینیای امریکا یاد بود باه عامال 
آمد. ابتدا محفل با تتو  آیاتی از قرآنکریم توس  حاتی گل آقا 
ضیایی آغازیافت  بعدسرودملی دولت استمی افغانستان نواخته شد 

 متعاقبا مجلس با سخنرانی داکتر رامان مبارز شروع گردید . 
سخنرانان هری  آقای آصف آشنا  آقای داکتر شاه تهان  
بانو عطیه مهربان و دکلمه شعر توس  آقای عبدالوهاب شرفی ادامه 
یافت همچنان آقای ریچارد مکنزی ژورنالیست معروف سخانارانای 
نموده و ویدیوی حدودچهل سال قبل از دوران تهاد را در پنجشیر 
که با قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود مصاحبه نموده بود نشر 

 نمود.  
همینطور آقای تیری توریس نامزد تمهوریخواه ماجالاس 
نمایندگان ایالا  متحدۀ امریکا سخنرانی نمود و در اخیر ماجالاس 
 باصحبت ها و تمع بندی آقای عبدالعظیم ورسجی به پایان رسید . 

بعد از ظهر  ۴شروع و  ۲۲باید یاد آورشد که مجلس ساعت 
 ختم شد 

درین محفل با شکوه و پراتتل  بیش ازیا  هازار وساه 
صدتن هموطن با مهمان نوازی تناب حاتی محمدعمارشاجااع و 
برادران ارتمندش ناصرشجاع و شیر شجاع  مالکین تالار ماجالال 
چری بتسم بنکویت هال پذیرایی شدند. باید افزودکه این محافال 

 شکوهمند باصرف طعام چاشت خاتمه یافت. 
 گزارش دهنده : داکتر رامان مبارز

 برومفیلد  کولورادو           ترتمه: داکتر غتم محمد دستگیر

   مصاحبه احمدمسعود با پیتر بیرگن
CNNپیتر برگمن ژورنالست افغانستان شناس صبا  روز  

باتناب احمد مسعود رهابار تاباهاه  ۰۲۰۳یکشنبه اول سپتامبر 
مصااحاباه  National Resistance Front (NRFمقاومت ملی یا 

دلچسپی داشت. این مصاحبه ازطریق ایمل با بیست سوال صاور  
گرفت. نظر به حجم و محدودیت هفته نامه امید بدون مقدمه آقای 

   بیرگن تقدیم میگردد:
سوال اول: بیرگن: هفته گذشته طالبان صدای زنان را در 
خارج از خانه ممنوع کردند. این ی  عمل تعجب آور اسات  اماا 

توانند این کار را بدون ترس انجام دهند. این موضاوع  طالبان می
  گوید؟ درباره تسل  آنها بر قدر  چه می

مسعود: این ی  منظرآشکار ازنادانی وغروراست. طالباان 
توانند مردم افغانستان  بویژه زنان را ماجاازا   باوردارندکه می 

الملالای  کنند  و در عین حال همچنان به دنبال کسب شناسایی بین
برآیند)امروزهیچ دولتی طور رسمی طالاباان را باه رسامایات 

ها با آنها رواب  دیاپالامااتایا   شناسد  هرچند برخی دولت نمی
پروایی بطورمستقیم از نتیجه تطبیق سیاست تاماعاه  دارند(. این بی 

که باطالبان درسه سال گذشته بامتیمات رفاتاار   المللی است بین
کرده اند. اگرامیدواردیدن تغییر در رفتارطالبان بااشایام  باایاد 
رویکرد خودرا به مقابل آنها تغییر دهیم؛ و این آساان اسات. در 
داخل افغانستان  استراتژی ما برای مقاومت روشن میباشد. طالباان 

دهند. تعامل دیپلماتی  با طاالاباان  فق  به قدر  و زور پاس  می
  فق  آنها را تسورتر ساخته است.
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

پدرم یاد بگیرم  اما میراث او تبدیل به ی  بنیاد مستحکام بارای 
ماموریت امروز من شده است. ترورپادرم تاوسا  الاقااعاده  

ای بود که نه تنها خااناواده  سپتامبر  لحظه ۲۲تنهاچندروز قبل از 
من  بلکه مسیر ملت ما را تغییر داد. همانطورکه درکتاب خاطراتام 

ام  تأثیر آن بسیار عمیق بود. اما  مشرح توضی  داده »به نام پدرم«
تکان دهنده را در من برانگیخات.  همچنین ی  عزم راس  غیرقابل 

در همان لحظه  عهد کردم که به ادامه دید پادرم بارای یا  
فایده  آمیزساعی وپابند باشم. فداکاری اوبی افغانستان آزاد وصل  

این تهدابی هست که بروی آن آینده افغاانساتاان راباناا   -نبود
ام که  میکنیم. )افشا : من مقدمۀ برای کتاب خاطرا  مسعودنوشته

  ازنظرمالی هیچ نفعی برای من ندارد.(
ها سه سال پیش افغاانساتاان را  سوال نهم: بیرگن: وقتی امریکایی

میلیارد دلار تجهیازا   ۸.۸ترک کردند  طبق برآورد سازمان ملل 
نظامی بجاگذاشتند. این مبلغ بیشتر از باودتاه دفااعای بارخای 
کشورهای اروپایی است. آیا این موضوع کار شاماا را بارای 

  مقاومت در برابر طالبان دشوارتر می سازد؟
میلیارد دلاری که امریکاییهاا باجاا  ۸.۸مسعود: تجهیزا  نظامی 

گذاشتند  طبیعتاو دینامی  میدان نبرد راتغییر داد  اماازعزم وتعاهاد 
ما نکاسته است. بلی  طالبان اکنون بهتر ازپیش مسلحترهستند. اما  

هایی میباشد که در آنها اراده واستراتاژی   تاری  نظامی پرازنمونه
هاارا در  های مادی برتری دارد. طالبان ممکن است ستح برمزیت

و تاری  نشاان  -اختیارداشته باشند  اماما اراده مردم راباخودداریم
داده که نیروی مردم به مراتب بیشتروقویتری میباشد. ماوضاوع 

هاباه  کننده اینست که طالبان افغانستان رابااین ستح  تدی نگران
دانیم که آناهااناه  اند. مامی بازارسیاه )فروش اسلحه( تبدیل کرده 

های تاروریساتای تاهاانای  کنند؛ بلکه شبکه تنهاخودرا مسل  می
رانیزمشتعل میسازند. این تنهابه مقاومت مامربوط نیسات؛ بالاکاه 

المللی نیاز  تلوگیری ازتبدیل شدن افغانستان به مرکزتروریسم بین
   می باشد.

 ۲۲سوال دهم: بیرگن: وقتی پدرتان  احمد شاه مسعود  قبل از 
تنگید  او برخی از مناطق داخل افغانستان را  سپتامبر با طالبان می

توانست از همسایه تاتیکستانای وساایال  تحت کنترل داشت و می
خود را دوباره اکمال کند. شما در افغانستان نیستید و برای شاماا 
دشوار است که نیروهای خود را در داخل افغانستان چااره ساازی 
کنید  زیرا هیچ سرزمینی در افغانستان تحت کنترل شما نیست. شما 
ی  دفتر سیاسی در تاتیکستان دارید  اما هیچ کشور دیگاری از 

کند؛ این کمبود حمایت چگونه بر توانایی شما در  شما حمایت نمی
   تنگ با طالبان تأثیرگذار است؟

مسعود: موقعیت کنونی ما از لحاظ استراتژی  باا دوران پادرم 
متفاو  است  اما عزم متین ما همچنان محکم پا برتاست. از ساال 

به اینطرف  با وتود حمایت ناچیز خارتی ما نه تنها فعاال  ۰۲۰۲
هستیم   بلکه نفوذ خود را نیز گسترش داده ایم. مهم اسات کاه 

تنگیم؛ بلکه ما درگیر ی  تنگ  تأکید کنیم ما فق  با طالبان نمی
و تهانی مای   های تروریستی منطقه تر با ائتتف از گروه گسترده 

باشیم. وقتی القاعده و طالبان پاکستانی تنگجویانی را به طالاباان 
میفرستند  واض  است که مبارزه ما ادامه تنگ تهاانای عالایاه 
تروریسم است. اما بگذارید صری  بگویم: برای شکست دادن ایان 

۰ گروه تروریستی در افغانستان که امنیت تهانی را تاهادیاد  ۲
المللی نیاز داریم. انتظار ایان کاه ماا  کنند  ما به حمایت بین می
وسایل لازمه  به تنهایی این تهدید را خنثی کنیم  غیرواقعی   بدون

است. مبارزه ما فق  برای افغانستان نیست؛ بلکه برای امنیت تهانی 
 پندارد  باید ضرور    است. هر کشوری که تروریسم را تهدید می

 مصاحبۀ احمدمسعود با پیتر بیرگن
  و عملیاتی ما افزایش میآبد.

سوال چهارم: بیرگن: آیا میتوانید به ما ی  حسی درباارۀ 
   قدر  تبهه مقاومت ملی شما بدهید؟

مسعود: بازوی نظامی تبهه مقاومت ملی تنها متشاکال از 
بقایای نیروهای مسل  سابق افغانستان است. این نیاروهاا تاهات 

بما پیوستند.  ۰۲۰۲اگست  ۲۸مبارزه برای دفاع از دموکراسی در 
 ۰۲نیروی دائمی داریم کاه در حادود  ۸۲۲۲امروزما بیش از 
اند. ما قادربه افزایش قدرتمندی این قوتهابدون   ولایت تابجا شده

دریافت حمایت ازکدام کشورخارتی بوده ایم. برای درک قدر  
۰ما: از تاناوری  عامالایاا  ۰۲۲باه ایاناطارف  ماا ۲۰۳

 درسراسرکشورداشته ایم. 
سوال پنجم: بیرگن: سربازان شما ماه گذشته حامالاۀ در 

توانید توضی  دهید کاه چاه  فرودگاه کابل انجام دادند. آیا می
  اتفاقی افتاد؟

توانم تزئیا  را فاش  مسعود: به دلایل امنیت عملیاتی  نمی
توانم اطمینان دهم که این عملیا  و بسیااری دیاگار   کنم  اما می

توتاه مااسات کاه   دهنده قدر  نظامی و اطتعاتی قابل نشان 
ایم: سارباازان ماا بااوتاود خاطارا  و  توسعه داده ۰۲۰۲از

ها  با پشتیبانی شبکه اطتعاتی عمیقای کاه در مایاان  پیچیدگی
همچنایان   صفوف دشمن داریم  عملیا  را بادقت اتراکرده اند.

خواهم کمی روشنی بیاندازم: تمام اهداف ماناظاامای هاااناد  می
های تروریستی  وخواهندبود. ماتنهابه تاییکه طالبان و دیگر گروه

  کنیم و از تلفا  غیرنظامیان اتتنااب مای حضور دارند حمله می
  ورزیم.

سوال ششم: بیرگن: برایمابگوییدکه چطور رهبرمقاومت به 
های مقاومت دیگری هستند که باا  ضد طالبان شدید  وآیا گروه

  ها همکاری دارید؟ آن
باا مشاوره  ۰۲۲۸مسعود: من تتشهای سیاسی خودرا در

هارفاتام  ترین روستاها و دره بامردم افغانستان آغاز نمودم. به دور
وطور مستقیم بامردمم متقا  کردم تاپاسخی اساتاراتاژیا  باه 
توافق احتمالی امریکاوطالبان وخروج آنهاطارح ریازی کانایام. 

  ازسوی همشهریان ماکه درآراماگااه ۰۲۲۲سپتامبر  ۸درتاری  
  پدرم گرد آمده بودند  دستور روشن برایم داده شدتاا ماواردراه

اگسات   ۲۸حل این بحران رارهبری کنم. لحظه بحرانی در روز 
فرارسید  این مترادف است به زمانی که مردم و برخی از  ۰۲۰۲

نیروهای مسل  سابق افغانستان تبهه مقاومت ملی افغاانساتاان را 
تأسیس کردند و مرابعنوان رهبرآن انتخاب نمودند. این اناتاخااب 

ای بودکه بدون کادام تاامال  عادی نبود  بلکه صدابرای وظیفه 
  پذیرفتم.

سوال هفتم: بیرگن: شما دردانشکده نظامی سانادهارسات 
بریتانیامعادل وست پوینت)اکادمی نظامی اماریاکاا( تاحاصایال 

اید وهم دردپارتمنت مطالعا  تنگ درکینگز کالج لانادن  کرده
ها برای کاری که اکنون انجام  اید. آیا این آموزش  درس خوانده

  دهید مفید ثابت شده است؟ می
های من در سندهرست و تحصایاتتام در  مسعود: آموزش
های محکم داناش وتاجارباه نصایاب   کینگز کالج  برای من پایه

ساخت. باآنهم  بارمسؤولیتهای واقعی  اکادمی اصلی مان باود. 
ام    ما در این چند سال آموخاتاه  تجاربی که در رهبری مقاومت

  بسیار فراتر از هر آموزش کتس درسی بوده است.
سوال هشتم: بیرگن: شما احتمالاو بخاطرنخواهیاد داشات؛ 
امامن شمارا از زمانیکه حدود چهارسال داشتید متقا  کرده ام  و 
این زمانی بود که پادرتاان  احاماد شااه مساعاود  در دره 

ودرطول تنگ داخلی افغانستان باا ۲۲۲۴پنجشیرافغانستان درسال 
CNN الاعاادۀ  مصاحبه میکرد. من ازفرهمندی وذکااو  فاوق

سالاگای ۲۲برای شما  در پدرتان بسیارتحت تأثیرقرارگرفته بودم.
های الاقااعاده  حتماو بسیاردشوار بود که پدرتان توس  تروریست

سپتمبر ترور شد. ترور پدرتان چگونه بر کااری ۲۲دوروز قبل از
  که امروز انجام میدهید تأثیرگذاشته است؟

مسعود: درویدیوی اولین دیدارما  زمانایاکاه شاماادرآن 
با پدرم در دره پنجشیرداشتید  بخشی  ۲۲۲۴سال  CNNمصاحبه 

ازتاری  ماست. در حالیکه آرزوداشتم کاش سن بیشتر میداشتم تاا 
 تر از  بتوانم اهمیت آن لحظا  راکامتو درک کنم و به طور مستقیم 

  های ما را درک کند. استراتژی  حمایت از آرمان و تتش
  سوال یازدهم: بیرگن: شما چه نوع حمایتی ضرور  دارید؟

مسعود: ما به هر نوع حمایتی ضرور  داریم که به ما اتازه دهاد 
 این گروه را شکست دهیم. ما باور داریم که نیروهای قوتمندی 

سال برای مقابله با تروریسم آموزش دیاده  ۰۲داریم که به مد  
اند. به همین دلیل  ما به تای وتود نیروهای خارتی  درخواست  

  وسایل و اندوخته ها داریم تا کشور خود را آزاد کنیم.
گویند تاناباش  سوال دوازدهم: بیرگن: به کسانی که می

مقاومت شما در برابر طالبان که خوب مجهز با ستح استند  بدون 
حمایت مالی و نظامی از کشورهای دیگر شانس زیادی ندارد  چه 

  گویید؟ می
گیرند  از  مسعود: کسانی که مقاومت ما را دست کم می

های تاری  افغانستان نیاموخته اند. با وتود کمبود فاعالای   درس
حمایت خارتی  ما به طور مداوم از نظر قدر  و تاعاداد رشاد 

ایم. طالبان ممکن است سرزمین را کنترول کنند و میلیاردها  کرده 
که حاماایات  -ترین دارایی   دلار ستح داشته باشند  اما آنها مهم

ندارند. تاری  ما ثابت کارده اسات کاه  -مردم افغانستان است 
مشروعیت مردمی در پیروزی نهایی تعیین کاناناده اسات  ناه 

تاا  ۲۲۲۲تسلیحا ؛ حتی رژیم کمونیستی )که افغانستاان را از 
تر از طالبان امروزی بودناد    کنترل میکرد( که بسیار قوی ۲۲۲۰

به همین دلیل فقدان حمایت مردمی تهاتم شان با سقوط پاایاان 
یافت. مقاومت ما در حال گسترش است زیرا ماا اراده ماردم را 

  سازیم. کنیم و مجسم می نمایندگی می
سوال سیزدهم: بیرگن: آیا طالبان برای ی  دهاه دیاگار 

  هنوز هم در افغانستان حکومت خواهند کرد؟ اگر نه  چرا؟
مسعود: کنترول طالبان بر افغانستان در حال کاهش است. 
فقدان انضباط  شایستگی  مشروعیت و نفاق داخلی آنها بااعاث 

المد  شان بی اثر بماند. ما فق  امیدوار   شود که تسل  طولانی می
آناهاا را   ما در حال کار هستیم تا سقوط -به سقوط آنها نیستیم 

حتمی سازیم. امسال در وین  اتریش  ما ی  فرآیند سایااسای را 
های مخالف سیاسی و مدنی  افغانستاان را   آغاز کردیم که گروه

بلکاه بانایاادیسات بارای  -متحد میسازد. این تنها مخالفت نیست 
تایگزین ساختن  سیستم دموکراتی   برای آینده ای افغانستاان. 
ما منتظر شکست طالبان نیستیم؛ ما در حال ساختن سیستمی هستایام 
که تایگزین آنها خواهد شد. تناقض در بین خود طالبان در حاال 
افزایش است. فروپاشی آنها ی   اگر  نیست؛ بلکه  چاه وقات  

زودتر از انتظارهاا خاواهاد   و -است. وقتیکه آن لحظه فرا رسد 
ما آماده خواهیم بود. دولت دموکراتیکی که ما در حاال  -رسید 
سازی آن هستیم  خت را پر خواهد کرد  همه همشهریاان را  آماده 

کند و ثبا  را به کشورما باز میگرداند. در ی  دهه  نمایندگی می
دیگر از امروز  افغانستان نه تنها از حکومت طالبان آزاد خاواهاد 

بلکه در مسیر تبدیل شدن به ی  الگوی دماوکاراسای در  -بود 
منطقه تبارز بیشتر خواهد داشت. این ی  آرزوی میان تهی نیسات 

  این هدف ماست.-
سوال چهاردهم: بیرگن: آیا طالبان همانطور که وعده داده 

  اند؟ ایجاد کرده »شمول  همه«بودند ی  حکومت 
شمول   مسعود: وعده طالبان برای ایجاد ی  حکومت همه

ثابت شد که به تز پروپاگند چیز دیگر نبود. آنها اصول اسااسای 
دموکراسی را که مشروعیت سیاسی از اراده مردم و اناتاخااباا  
آزاد نشأ  میکند به طور کامل رد کرده اند. سااخاتاار قادر  

هاای ماخاتالاف ساازماان   کنونی آنها ساختگی است  با تنااح
تروریستی برای کنترول قدر  رقابت دارند و باه طاور   های

سیستماتی  یکدیگر را به حاشیه میرانند. تصوری که این گاروه 
شمول ایجااد کاناد  در صاورتایاکاه  بتواند ی  حکومت همه 

توانند وحد  را در داخل خود تامین کنند  مضح  اسات.  نمی
ناا پاذیاری   مبارزا  برای قدر  داخلی بین شان و اناعاطااف

شمولی واقعای را غایارماماکان   ایدئولوژی  آنها هر نوع همه
اند که تنها عتقاه ای آناهاا  سازد. آنها بارها و بارها نشان داده  می

  خود شان است.  تحکیم قدر  برای دید افراطی
تمهوری تقلابای   سوال پانزدهم: بیرگن: انتخابا  ریاست

باعث تولید حکومت های مفسد در افغانستان شد. آنچه کاه در 
تاماهاور  افغانستان رخ داد  چقدر رهبران افغانستان مانند رئایاس

  اشرف غنی  مقصر هستند؟
مسعود: دولت افغانستان فاسد و تقلبی باود. مشاکات  

های قبلی افغانستان سیستماتی  بوده ریشه ای عمیق دارد.  دولت
ها مخالفت کرده ام  و دلیال  من همیشه دقیقا با این نوع حکومت 

آن فساد و بی کفایتی آنها بود. ریشه ای مشکل  در سیستم سیاسیی 
اتخاذ شد و اساساو با واقعیت ملت های  ۰۲۲۳نهفته است که پس از 

ملیت های متنوع   متنوع افغانستان ناسازگار بود. افغانستان کشوری
است و اکثریت قومی وتود ندارد. قانون اساسی کشور قادر  

 ( ۸بیش ازحدی را درکابل متمرکزنموده اساس)دنباله درصفحۀ
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اهمیت ی  ملت به اساس چگونگی فرهنگی  غنای زبانی 
ودستآورد های تاریخی آن قضاو  میشود. بهرپیمانۀ که فرهنگ 
ی  کشور قوی  زبانش شیوا وفصی  ودستآوردهای تاریخی اش 
چشمگیرباشد  بهمان معیاربه آن ملت ارج میگاذارناد واحاتارام 
مینمایند. ولی چهرۀ افرادی  ملت را چهارۀ بازرگاماردان آن 
میشمارندکه کارنامه های بینظیر وفراموش ناشدنی ازخاودباجاا 
مانده باشند  کارنامه هایی که درسینه های مردم تاویدان باشناد 
ورسیدن به آنهاعمل دشواری می باشد. فداکاری  و ایثارخاصای 
راضرور  دارندکه هرکس ازعهدۀ آنها بدرشده نمیتواند. ماثات 
اگربای  هندوستانی روبروشویم فوراومهاتماگاندی وکارنامه های 
اورا درذهن ما خطورمی نماید ودرسیمای آن شخص انتظار سیمای 
گاندی رامیداشته باشیم. اگرباامصاری روباروشاویام  تاماال 
عبدالناصرفقید را درسیمای اوتستجومی نماییم.اگربااهل ترکایاه 
مواته شویم  اتاترک رادر او می پالیم  اگرباشخصای از چایالای 
مواته گردیم انتظارچگوارا رااز انتظارداریم  اگرباایرانی ماقاابال 
شویم داکترمصدق وکارنامه های اوبخاطرماامای آیاد. اگارباا 
انگلیسی مواته شویم چرچل درانظارما میآیدو... که هاماۀ ایان 
بزرگمردان فداکاریها وایثاری برای وطن ومردم خود نموده ونام 
شان نه تنهادرکشورشان بلکه درتهان زنده وتاوید اسات  اماا 
وقتی به خطۀ بنام افغانستان میرسیم  از تاری  پیش از تهاد ماردم 
ما دربرابر اشغال شوروی  سخت به مشکل دچارمی شاویام  چاه 
احمدشاه درانی راکه موسس سلطنت سدوزایی درخطۀ خاراساان 
پرشکوه بود  هندوستانی هابنام چپاولگاری مای شاماارنادکاه 
ثروتهای کشورشان رابه غار  برد ودرواقع هم احمدشاه درانای 
دربرابرمهاتمان نه ایستاد بلکه خودی  مهاتم بود وهم سلطناتای 
را ایجادنمودکه بعداو به قهقرارفت وسرانجام سرنوشتش باجاایای 
رسیدکه امروز گروه بنیادگرای طالب براریکۀ قدر  آن نشساتاه 

 است. 
البته مقطع کوتاهی ازتاری  کشور راکه مردم ما درخطۀ 
بنام افغانستان دربرابر تهاتم انگلیسهاتانبازی وشهامت کاردناد  
نادیده گرفته نمیتوانیم ولی قهرمانان آن ماعارکاه هاا چاون 
میرمسجدی خان  محمدتانخان وردکی ودیگران بنابر خایاانات  
دسیسه وخودخواهی های ناپاک امرای سدوزایی  محامادزایای  
واخیراٌ کرزایی واحمدزایی گمنام ماندند وشاهار  تاهاانای 
نیافتندوبه اندازۀ آنهارا گمنام کردند وبرکارنامه ها وتانبازیهاای 
شان خاک ریختندکه امروزنه تنها آنهارا دربیرون کشورکسی نمی 
 شناسدبلکه اکثریت مردم ماازآنهاشناسایی اندک یا هیچ ندارند. 
اگرخواسته باشیم که تهانیان چهرۀ امرای سادوزایای  
محمدزایی  کرزایی  احمدزایی و وارث آنها طالب رادرچاهارۀ 
ماتستجو نمایند ومارا به آنهانسبت دهند  درین صور )اعوذبالله 
من الشیطان الرتیم( راباید باربار خواند! چه باهار انادازۀ کاه 
دانشمندان ومحققین به حقایق تاریخی خطاۀ باناام افاغاانساتاان 
روشنایی بیشترمی اندازند  بهمان مقدار هویدامیشودکه امرای این 
فرقه هاچه انسانهای ظالم  بی کفایت  بزدل  تااساوس  اتایار 

بل محض نوکرمطلق بیگانگان بوده اند. درمایاان  -ونوکرصفت 
 این امرا پسر پدر راکشته  برادر برادر راکورکرده. 

آورده اندکه همین دوست محمدرابرادری بود بنام حبیب 
الله  که به اثر مریضی فو  نمودو ازاو خانم قشاناگ وطافال 
کوچکی ماند. دوست محمدکه درکابل حکمران بود باه خاانام 
برادراحوال دادکه نزداو بیاید تاادای دین برادر نمایدوخدمت باه 
بیوه ویتیمش نماید. آن خانم بایتیمش بکابل آمدودر حرم سارای 
که دوست محمدبود  بودوباش کرد. چندروزی خدمتگزاری وغم 
خواری میشد. دوست محمد بیشترحوصله نتوانسات ویا  شاب 
خواست تانیتی راکه درموردبیوۀ برادردر دل داشت عملی نمایاد. 
لباسهایش راکشیدوخودرا برهنه نموده ودرنیمه های شب که همه 
درخواب بودند  آهسته دراطاقی که بیوۀ برادر درآن خواب باود 
داخل شد ودر رابست. خانم بیدارشد ودوست محمدرا بارهاناه و 
لخت دید  فریادزد: به لحاظ خدا به حق من این خیانات راناکان 
هنوزغم شوهرم درسیاناه ام اسات از روح بارادر  بشارم 
وازخدابترس! دوست محمدگفات: روح بارادرم درگاوراسات  
خداغفور وریم است  نکاح من وترا وقت بسته کرده اند! وبه آن 

 خانم تبراو تجاوز نمود . 

حبیب الله خان پدرامان الله خان که مردعیااش ومازدور 
صفت بود  سه صدزن داشت  آنهارا برهنه میکردودرحوض آب 
بازی باآنهاعشقبازی مینمود. وای وای برما که اورا باالای ماا 
امیرشهید قبولانده بودند ولیسۀ رادرشهرکابل هنوزهم بنام اونامیده 
اند)لیسه حبیبیه(. امان الله خان که به اسااس روشاناایای هاای 
تدیدتاریخی ازنگاه اختقی ضعیف بود  وقتی فرارکردبه انادازۀ 
طت  و پول باخودگرفت که میگویند موترش بخااطاروزن زیااد 
درزمین بندماند! تحویلدارمربوطه تلو موترر گارفات وگافات:
)امیرصاحب رفته نمیتوانی  این مال بیت المال است ودرپاای مان 
قیداست  تاکه ی  خ  برم نتی  رفته نمی تانی(! امان الله خاان 
خطی نوشت امضاکرد وبه تحویلدار داد.این خ  هنوز هم نزدیکی 
ازفرزندان آن تحویلدار موتوداسات ولای اوتارئات افشاای 

 آنرانمیکند.
نادرکه به نادرغدارشهر  دارد والحق که صفت بامسمایی 
است  پروردۀ انگلیس بود وآب دهن آنان خورده بود  از ظاالام 
ترین ومزدورترین انسانهای روی زمین بود  اوبه قبایل تاناوبای 
دستور داد تابه شمالی بروندوهربی ناموسی که ازدست شان میآید 
درحق مردم شمالی کنندوآن مردم بی ناموس چاناان کاردناد. 
ظاهرشاه که ی  آدم بیکاره  عیاش وتنبل وعلیل بود فق  به آن 
خوش بودکه برژنف اورا بادختران برهنه ولخت روسی درحاوض 

 آب بازی می انداخت  )به نوشتۀ سیدآقا هنری عزیز(
داود که با تزویر ملت رافاریاب دادوباه هامادساتای 
کمونیستها وکی تی بی قدر  راگرفت  به اندازۀ خودخاواه و 
ظالم بودکه درنخستین ماههای قدرتش  فرزند شایستۀ ماردم ماا 
شهیدمحمدهاشم میوندوال رابه ترم محبوبیتش درمیان ماردم باه 
ترم درایت ودانش او ازترس اینکه چلوصافش راازآب ناکاشاد  
بعدازچند روزمحدود زندانی به قتل رساند  احزاب سیاسی راملغی 
ومطبوعا  آزاد را بسته و کشور رادرحلقوم روس انداخت وزمینه 
هجوم قشون سرخ رابه کشور مهیا نمود. آدم عصبی مازاج وبای 
تدبیربود  زمانیکه سیلی محکمی ازبرژنف برویش خورد  وای وای 
کنان خودرابه دامان شیوخ ضعیف النفس عربی انداخت  مردلجوج 
و بیرحمی بود  گوش نانوا وقصابی رابخاطرکم وزنای ناان و 
خسران درترازو  بادستهای خاوددردروازه هاای دکاان شاان 
میخکوب کرد.  زلمی خلیلزاددر کتابش نوشات کاه پسارباچاۀ 
نوتوانی بودکه ازمزارطرف کابل میآمد. در راه درتایی ماوتار 
داودخان نیزبهمان سمت میرفت  موترهای دیگر توقف کاردناد  
فق  ی  موترران ترئت کردیااز روی نافهمی حرکت کارد و 
ازموتر داود تلوشد. داود امرکرد اورا متوقف وپیاده اش کردند  
داودخان رسید واو رابشد  بطرف خودکشیدو گوشش راچ  زد 
وتوتۀ گوش را روی زمین تف کرد! اوبحیث ی  شخص باناموس 
نسبت به دیگراعضای فامیل پدری اش تاوصایاف مایاشاودکاه 
عتقمندآبادی وطن بود  که حقیقت هم چنین است  مگر فراموش 
نبایدکردکه باناموس بودن ووطنپرستی ی  امتیاز نه بلکه وتیباۀ 

 وتدانی وایمانی هرفرد کشوراست.
ازحامدکرزی و خیانتهاو تزویر وخصلت تاسوسی اواگر 
حرف میزنیم چنان وسیع است که کتابهابایدنوشت وپرازخجاالات 
وشرمساری است. دزدی  تاسوسی مشاخاصاۀ خااس اوسات. 
اودرحالی که رئیس تمهوربود  به سازماان تااساوسای ایاران 
همکاری کردوازآن طریق مخفیانه معاش دالاری مایاگارفات و 
مهندس تبعیض قبیلوی درکشوراست.اشارف غانای احامادزی
)تشتیدنی ولسمشر( که ازآوان توانی حلقۀ غتمی وتاسوسی رابه 
گردن کرد  مرد فرومایه  بد زبان  منافق وبی فرهنگی بودکه ی  
ملت رابخاک وخون کشانید تا اهداف شوم تبعیض زبانی وقبیلوی 
اش برآورده شود وخود بزدلانه فرارکرد وآنچاه تاوان داشات 

 دزدید!
گپ به درازاکشید ولی مشکل ماچه میشود؟اگرازمردم تهان توقع 
بریم که مارا درچهرۀ امرایی که درخطۀ بنام افغانستان حکمرانای 

سال(چیازی تازخاجاالات  شارمسااری  ۰۸۲کرده اند)تقریباو 
وسرافگندگی نخواهد بود. اگربگوییم پادشاهی داشتیم که ازکلاۀ 
انسانها منارمی ساخت  یاشاهی داشتیم که سه صاد زن داشات 
یاصدراعظمی داشتیم که گوش دریوری راچ  زد یااپاادشااهای 
داشتیم که درحوض آببازی بادختران برهنۀ روسی عربده تاویای 
میکردیا بگوییم رئیس تمهوری داشتیم که ازکشورهمسایۀ مامعاش 
مخفی میگرفت یا رئیس تمهوری داشتیم که فحش میگفت وبای 
فرهنگ و بزدل بود  ویابه گروه متحجری بنام طالب که وارثایان 
آن امیران سدوزایی ومحمدزایی وکرزایی و احامادزایای اناد  
کشورماراتسلیم داده اند  چه روی وآبروییی نازدماردم تاهاان 
خواهیم داشت؟! واقعادرین دو و نیم سده کارمارا مشکل ساخاتاه 
ومشکلتراینکه نام کشورراهم طی این زمان طولانی افاغاانساتاان 

 ساخته اند.

وقتی ما درهرکشوری که هستیم وبااتنبی متقی میشویم  
سال اخیرسرزمیان ۰۸۲اول میکوشیم تااگر اورا متقاعدبسازیم تااز

ما یادی ننمایند! وتاحدامکان میکوشیم تا او آنارا ازفاکارخاود 
دورسازدوبه اصطتح بالای آن چلیپا زند  و بعد درصددآن میشویم 
که توته اورابه گذشته های میهن ما  به سرزمایان گاهارباار و 
مردخیزخراسان پرشکوه بکشانیم واز ابومسلم خراسانی  یعاقاوب 
لیث صفار  طاهر فوشنجی  مولاناتتل الدین محمدبلخی  بوعلای 
سینای بلخی  ناصر خسرو بلخی تامی هروی  سنایای غازناوی  
خواته عبدالله انصاری ودگران یادنماییم تا بداند که ماکیساتایام 

 سال پسین قضاو  نکنند! ۰۸۲ودرمورد ماازروی تاری 
باآغازتهادمردم کشوربرای آزادی ازاشغال قشون سارخ 
صفحۀ نوینی درتاری  وطن بازشد وکارنامه های مجاهدین میهن در 
دوران تهاد خاطره های تاری  گذشتۀ وطن ومردم ما رادرذهنیات 

ساال ۰۸۲مردم تهان زنده ساخت. دیگرآن امیران فاسد وولگرد
اخیرفراموش شدند وبالای شان خ  کشیدندوتانبازی های مردم 

 ما برای آزادی  تهانیان رابه حیر  انداخت. 
احمدشاه مسعود درآن تهادمقدس چنان درخشایادکاه 
خاطره های بومسلم خراسانی  طاهرفوشنجی ویعقوب لیث صفاار 
رادر ذهنیت هادوباره زنده ساخت. درخشش این رادمارد بازر  
دردفع و طرد تهاتم قشون سرخ شوروی چنان باعظمت باودکاه 
ژورنالیستها  نویسنده ها  شعرا  مورخین  سیاسیون و تااساوساان 
ممتاز ازسراسر تهان باقبول همه خطرا  مر  راهی سنگرهایای 
شدندکه درآنها مسعودسربازی میکردودشمن راشکست میدادتااباه 
چشم سر کارنامه های این مرد دلیر راخود ببینند واین مردافسانوی 
راازنزدی  متقا  نمایند. تالب اینکه هرکی حتی یاکاباارهام 
مسعود رامی دید  شیفته وگرویدۀ خلق نیکو  طبیعت زیبای اومای 

 شدوبادل وتان درکناراومی ایستاد.
شجاعت ودلیری اش کاخ کرملین رابه لرزه مای آورد  
صفاوصمیمیتش اورا محبوب دل های مردم میساخت  ماتاانات  
راستی واستواری اوبه دشمنانش موقع میدادتا به او اعتمادنمایناد. 
ویژگی مسعود نسبت به سایرمردان بزر  تهان درآن بودکاه او 
باامکانا  خیلی ناچیز دربرابربزرگترین ابرقدر  نظامای تاهاان 
تنگیدوخود عمت درهرسناگار درخا  اول قارارمایاگارفات 
وهمسنگرانش را مستقیما سوق واداره میکرد ودر دفااع وطان 
وآزادی میهنش شب رااز روز فرق نمی گذاشت. اگر روز درتبهۀ 
سالنگها میجنگید  شام درتبهۀ پشتۀ س  تبل السراج  نیماه هاای 
شب درسنگرهای کاپیسا ودم دم صب  درکنار مجاهدینش درتخاار 
دیده میشدوبه همین دلیل بودکه اودرمیان مردم ی  مرد افسانوی 

 شناخته شده بود.
این رادمرد پاکدامن باشهامت وشجاعت را روسها باهاماه 
امکانا  خارق العادۀ تاسوسی ونظامی ومخبران کی تی بی وخاد 
داکترنجیب سایه وارتعقیب می کردندتاگرفتارش نمایندوبه قتلش 
برسانند  ولی خداوند)ج( اورا درهرتوطئه دشمن نگاه مایاکارد. 
اوچندین بار زخم برداشت  چندین بارشکست خورد به سارحادی 
که اکثراو آنهایی که بااو بودند اوراتنها گذاشتندوچندین بارقریب 
بود به دام دشمن بیافتد  مگربااینهمه زندگی پرتتطم وپارخاطار 
ازعزم خودنگذشت ودربرابر دشمنان میهن سرسختانه تاناگایاد  
روسها راشکست داد  وطن را آزاد نمودومقااومات بایاناظایاری 
دربرابرگروه مزدور طالب نمودکه تهان باه حایار  افاتایاده 
 وهمبستگی مردم ازهمه اقوام کشور روزبروز بااو بیشترمی شد. 
مسعود را نه تنهاهمه خانه به خانه  قریه به قریه وشهرباه 
شهرمی شناختندواو را الگوی آزادی ومقاومت می دانستند  بلکاه 
شهر  بسزایی درسراسرتهان پیدا کرده بود ومنحیث ساماباول 
آزادی  تاده ها را در اروپا بنام اومسمی کردند و تکتهای پوستی 
خودرا مزین باتصاویر این بزرگمرد وپیکاارگاربایاناظایارتااریا  
ساختند  وشاهکارهاو دلیریهای او باخطوط زرین ودرشات زیاب 

 صفحا  اول روزنامه هاومجت  معتبرتهان شده بود.
درمورد کارنامه های مسعود  شخصیت والای او  صداقت 
واستواری او به اندازۀ کتب ومقالا  ونوشته ها درداخل وخاارج 
کشور  اکثرتوس  دانشمندان وپژوهشگران بیرون مرز نوشته شده 
است که درمورد هیچ شخصیتی چه شخصیتاهاای وطانای وچاه 

 شخصیت های برون مرزی نوشته نشده است. 
مسعودشهید  قهرمان ملی  حیثیت تاریخی وطان وماردم 

سال تیره وتارشده بود  زنده وروشان سااخات. ۰۸۲ماراکه طی
اوبرای وطن ومردم ماافتخارکمایی کرد وچهرۀ اصلای ماارا باه 
تهانیان شناساند. امروز اگربا اتنبیی درکشوری مواته شاویام  
اولین چیزی که درذهن او خطورمی نماید مسعود وکارناماه هاای 
اوست  همان طورکه مردم تهان درچهره هندی ها گانادی مای 
بینند  ودرچهره هر اهل چیلی چگوارا رابخاطرمی آرند  درسیمای 
ما وحرکا  وافکار ما نیز سیمای فرخنده وشجاعانۀ مسعود را می 

 نگرند. 
بجاست فرد فرد مردم کشوربه این رادمارد ماقااومات 
وآزادی افتخارنماید. روح مبارکش شاد بااد وفاردوس باریان 

 مأوایش باد !/
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 به مهمانی دختر شهریار          چنین گفت کامروز برساز کار
 میان را ببندم به تیماراوی          چو فرمان دهی من سزاوار اوی

سیاوش در دل احساس شرم وخجالت کردکه عروسی تازه بردختر 
 پیران می آورد: 

 سیاوخش را دل پر آزرم شد     زپیران رخانش پراز شرم شد
که داماد او بود بر دخترش           همی باودچاون تاان ودل 

 دربرش
بدوگفت روهرچه خواهی بساز        تودانی که از تو مرا نیاسات 

 راز
 چو بشنیدپیران سوی خانه رفت        دل وتان ببست اندرکار تفت
پیران تهت تنظیم عروسی فرنگیس وسیاوش به کاخ خویش رفت 
وکلید تامه خانه رابه همسرش گل شهر سپرد تا ازآن تامه خاناه 
انواع پوشیدنی و گستردنی وتاج وطوق زرین وگوشاواره هاای 
گران بهاوتامه های زربفت و تخت زرین ونعلین های زرین زبرتد 

 نگار وتزاین هاهرچه لازم ببیند بردارد:
 به گل شهر بسپرد پیران کلید            در خانۀ تامۀ نابرید

 که اوبود مه بانوی پهلوان     ستوده زنی بود روشن روان
گل شهر این همه اشیا واتناس گران بها راهمراه باساه صادغاتم 
زرین کته ودوصد دخترزیباروی با تام های زرین بدست باخودبه 

 کاخ فرنگیس برد :
 ز دینار باخویشتن صدهزار  بیاورد بانو ز بهر نثار

 زبان ها پر ازآفرین بود نیز به نزدفرنگیس بردندچیز
 که خورشید راگشته ناهیدتفت زمین راببوسیدگلشهروگفت

عقدنکاح آن خورشید وناهید بسته شد. فرنگیس زیباراآراستندوباه 
 کاخ سیاوش بردند.

 به نزدی  آن تاتور شاه نو  بیامد فرنگیس چون ماه نو
 نشستند وبودندچون ماه وخور  فرنگیس وشهزاده بای  دگر
 دل هردوبریکدگربسته شد   خورومه باهم چوپیوسته شد
 سراپای آن ماه چون بنگرید   سیاوش چو روی فرنگیس دید
 فروهشته دربر دو زلف سیاه قدی دیدسرو ورخی دیدماه
 دوچشمش ستاره به وقت سحر دورخسار زیباش هم چون قمر
 توگفتی ورا زهره آمده رفیق  دهانی پرازدرُّ  لبی چون عقیق
 سخن گفتنش بود گوهرنشان دهان ولبش بودگوهرنشان

 فرشته به خوی وچون عنبربه بویبه دل مهربان وبه تان مهرتوی
 توگفتی مگر حوربود از بهشت نبود اندرونیزی  چیززشت
 فزودی همی هرزمان مهرشان ببودند بایکدگرشادمان

 به ی  هفته مرغان وماهی نخفت  نیامدسری  تن اندرنهفت
 زشادی و آواز رامشگران     زمین باغ گشت ازکران تاکران

روزگار به خوشی وشادمانی سپری می شد. روزی شااه تاوران 
افراسیاب  به سیاوش پیغام کرد که اگر دلت نزد ماگرفتاه اسات  
سرزمین فراخی رابه تومی بخشم  توبرو ودرآن سرزمایان فاراخ 
هرتا راپسندیدی  به کام دل درآنجا بااش. سایااوش هاماراه 

 بافرنگیس رفتند وقلمرو زیبایی رادیدند وپسندیدند.
زدیاابااه زماایاانااش    هواخوشگوار وزمین خوب رنگ

 چوپشت پلنگ
 همی شددل سالخورده توان درختان بسیار و آب روان

سیاوش درآن تاشهر گنگ دژ را بنیادگذاشت  شهری زیبا وخارم 
ودل انگیز و روح پرور. روزی اخترشناسان عاقبات آن راشاوم 
ونامیمون دیدند. سیاوش سخت ناراحت شد وانادوه گارانابااری 
بردلش نشست وپیش بینی کردکه با وتود بیگنااهای سارش باه 
بادخواهد رفت  این بودکه ناگهان اش  هایش سرازیر شد. پیران 

 علت غصه اش را تویا شد.
 چه بود  که گشتی چنین سوگوار    بدوگفت پیران که ای شهریار
 دلم کرد پردرد وتانم نژند    چنین دادپاس  که چرخ بلند

سیاوش ازشهرزیبا وکاخ رفیعی که آبادکرده بود وعاقبت کارآن 
 شهروکاخ وسرنوشت خودش نالید: 

 نباشد مرا زندگانی دراز      زکاخ وز ایوان شوم بی نیاز
 که بردست بیدار دل شهریار      فراوان بدین نگذردروزگار
 کس دیگرآیدبرین تاج وگاه شوم زارمن کشته بر بیگناه
 چنین  بیگنه بر سرم  بد رسد زگفتار بدگوی و زبخت بد

سیاوش عاقبت راپیش بینی کردکه پس ازمر  او  شمشیرانتاقاام 
وکین خواهی آخته گردد وطوفان عظیمی ازتاناگ وویارانای 

 وتباهی به پا شود.
 تهانی زخون من آید به توش     ز ایران و توران برآید خروش

پس ازچندی افراسیاب بابرادرش گرسیوز گفت که شنیادم کاه 
سیاوش شهر بی نظیری بنا کرده است وپیداست که او ایران وپدر 
 ویاران خود رافراموش می کند ودلبستۀ توران زمین می شود:

 بسازید شهری چوخرم بهار      به تایی که بودی همه بوم خار
 برآورده و داردش ارتمند     فرنگیس را کاخ  های  بلند

آنگاه به گرسیوز گفت تابه شهرسیاوش برود ودیدارکند باتحافاه 
های گرانبها برای سیاوش وفرنگیس. گرسایاوز باه گاناگ دژ 
یاسیاوش گرد آمد. سیاوش با صمیمیت بسیار ازو پذیرایی شاهانه 
کرد. گرسیوز آن همه شکوه وعظمت و تتل راکاه دیاد  دردل 

 سخت نارام شد امابروی خود نیاورد:
 

 هفته نامۀ امید   2211شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 وودبریج  ورتینیا                             داکترسیدمخدوم رهین 

 فرنگیسزن در شاهنامه 
پس ازپناهنده شدن سیاوش به توران براثر استبداد پدرش 
کیکاوس  تورانیان  ازو استقبال گرمی کردند وافراسیااب اوراباا 
آغوش بازپذیرفت وافزون برهمه لوازم زندگی وکاخ ماجالال  
دخترش فرنگیس رابه عقدازدواج اودرآورد و پادروار دل باه 
مهراوپیوست. درکار ازدواج فرنگیس باسیااوش پایاران ویساه 
صدراعظم توران زمین که مردی مهربان وسلیم النفس بود  ناقاش 
اصلی داشت. اونخست دخترش تریره رابه زنی به او داد وپاس 
ازچندی به سیاوش پیشنهاد کردکه بافرنگیس هم ازدواج کاناد  

 سیاوش باتریره زندگانی خوشی داشت:
 مرا همچو فرزند خود می شناس سیاوش بدوگفت دارم سپاس

 زخوبان تریره مرادرخوراست  که پیوندم از خان تو بهتر است
 مرا او بود نازش تان و تن       نخواهم تز اوکس ازین انجمن

پیران به اوگفت تومی دانی که افراسیاب تاچه حاد تارادوسات 
 دارد:

 شب وروز روشن روانش تویی     دل وتان وهوش وتوانش تویی
 چو با اوتو پیوستۀ خون شوی      ازین پایه هردم به افزون  شوی
پیران افزود که اگرچه دخترم تریره همسرتست  من به کامیابای 

 های بیشتر تو می اندیشم:
 اگرچند فرزندمن خویش تست  مرا غم زبهر کم وبیش تست

 ازین انجمن مر ترا خواسته     اگرچه تریره است  پیراسته
 که از دامن شاه تویی گهر    ولیکن ترا آن سزاوارتر

آنگاه به وصف زیبایی وتمال و کاماال شااهادخات 
 فرنگیس می پردازد :

 فرنگیس بهتر ز خوبان  اوی         نبینی به گیتی چنان روی وموی
 به بالاز سروسهی برتر است          ز مش  سیه برسرش افسراست

 اگر ماه دارد دو زلف سیاه          رخش راتوان کرد نسبت به ماه
 هنرهاو دانش ز دیدار بیش                خرد را پرستار دارد به پیش
زافراسیاب اربخواهی رواست     چنان بت باه کشامایاروکاابال 

 کجاست
پیران از سیاوش خواست که اگر اتازه دهد درین باب با 
شاه افراسیاب سخن گوید. دربرابر اظهارا  پیران  سیاوش پاسا  

 دادکه اگر تقدیربرین رفته باشد  امر دیگری است: 
 ولیکن مرا باتریره نفس    به آید  نخواهم تزاو هیچ کس

نه دربند گاهم نه دربند تاه         نه خورشید خواهم ناه روشان 
 کته

 بسازیم باهم به نی  وبه بد           نخواهم تز او گر به من بد رسد
پیران گفت باتریره صحبت خواهم کردواورا راضای خاواهام 

 ساخت:
 بسازم تو بگذر ز تیمار اوی     بدوگفت پیران که من کار اوی

 من او را بدین کار خستو کنم           به فرمان او رخ بدین سوکنم
 سیاوش سرانجام راضی شد

 سیاوخش گفت ای خردمندپیر          اگر بود خواهد سخن ناگزیر
تودانی چنان کن که کام تواست     چو گردون گاردناده رام 

 تواست
پیران با خردمندانه لحنی به افراسیاب از زبان سیاوش  فرناگایاس 

 راخواستگاری کرد: 
 که من شاددل گستم ونام توی مرا گفت باشاه توران بگوی
 همی شادی آورد بختم به بار    بپروردیم  چون پدر در کنار

 به نی  وبد از تو نیم بی نیاز  کنون هم چنان کدخدایی بساز 
 که ایوان وتخت مرادرخوراست پس پردۀ تو یکی دختراست
 شوم شاداگرباشم اندر خورش فرنگیس خواند ورا مادرش

افراسیاب درنگرانی وتشویش افتادکه عاقبت این وصلت به شومی 
خواهد انجامید وقول ستاره شناسان به یادش آمدکه گفته باودناد 

 ازتخمۀ تو وکیقباد پادشاهی ظهورخواهدکردکه :  
 سر وگنج وتخت وسپاه مرا     همان کشور و بوم وگاه مرا

زدستش نیابم به گیاتای   شود از نبیره سراسر تباه
 پناه

همان بهترکه سیاوش را برادروار و باعز  نگهدارم وپس ازچندی 
او را نزد پدرش کیکاوس بفرستم. پیران به شاه گفت که برگفتاۀ 
ستاره شناسان اعتباری نیست. کسی کز نژاد سیاوش بود    خردمند 

 وبیدار وخامش بود
وعاقبت ازین وصلت پادشاه بزرگی خواهدآماد کاه بارایاران 
وتوران پادشاهی خواهدکرد ونزاع وتنگ ازمیان رخت برخواهد 

 بست :
 بیاید برآرد به خورشید سر ازین دو نژاد ار یکی تاتور
 دوکشور برآساید از کارزار به ایران وتوران بود شهریار

با همۀ این ها اگر دورسپهرچنان آینده یی را مقدرکرده بااشاد  
بیگمان صور  خواهدبست واندیشه وتشویش ماا اثاری بارآن 

نیفزایدش هام باه     ندارد.     وگرخود تزاین راز دارد سپهر
 اندیشه مهر

 نکاهد به پرهیز افزودنی      بخواهد بُدن بیگمان بودنی
 افراسیاب دربرابر گفتار پیران به آن وصلت راضی شد :

 که رای تو بر بد نیاید بکار     به پیران چنین گفت پس شهریار
توشو  هرچه خواهی به خاوبای  به فرمان ورای توکردم سخن

 بکن

 همی بود پیچان و رخسار زرد نهان دل خویش پیدا نکرد 
دربازگشت نزد افراسیاب  گرسیوز ازسیاوش بدگویی بسیار کرد. 
گفت که سیاوش مغرورشده وبه ما احترام واهمیتی قایل نیست  با 
پدرش در ایران مکاتبه دارد وهرروز به تمع کاردن لشاکارمای 
کوشدواگر کارش چنین پیش برود مصایابات عاظایامای باه 

 پاخواهدکرد. 
 سیاوش نه آنست کش دیدشاه  همی باسمان برفرازد کته...

 بر وبوم ما پاک ویران شود   گر او سوی ایران شود ۲از ایدر
 شب و روز بیدار و هشیارباش  ازوخویشتن رانگهدارباش

ازسویی گرسیوز سیاوش رابه ظاهرصمیمانه ودلسوزانه پانادمای 
دادکه از افراسیاب برحذرباش که قصدسو  درحق توداردوچون 
سیاوش گفت که می خواهد بافرنگیس به دیدارافراسیاب بارود 
که بداند شاه چراآزرده است  گرسیوز به اوگفت زنهار نازد او 

 نروی که تانت درخطراست. 
افراسیاب که ازحیله گری وخبث طینت گرسیوز خابارناداشات  
یکبار دیگراو راهمراه با نامه یی نزد سیاوش فرستاد ودرآن نااماه 

 نوشت:
 یکی بافرنگیس خیزایدرآی    به مهر  دل من بجنبد زتای
 بدان پرهنر تان بیدار تو   نیاز است ما را به دیدار تو

پس ازدادن نامه  گرسیوز بازهم مانع رفتن اوشد  ولی دربازگشت 
نزد افراسیاب به دروغ های خطرناکی پرداخت. گفت که سیاوش 
نامۀ ترا نخواند و به من توهین کرد. او زمان تا زمان از سایااوش 
نزد افراسیاب سعایت می کردتا اورا واداربه لشکرکشی به ساوی 
سیاوش کرد. درین حال شبی سیاوش خواب وحشتنااکای دیاد 
ودیری نگذشت که سپاه افراسیاب به سیاوش گرد نزدی  شاد. 
سیاوش با دل دردمند فرنگیس را اندرزها داد که پاس ازکشاتاه 

 شدنش :
 ازین بچۀ نامور رستنی ترا پنج ماه است آبستنی
 یکی نامورشهریارآورد درخت گزین تو بارآورد
 به غم خوردن اودل آرام کن سرافرازکیخسروش نام کن
 وآینده را پیش بینی کرد: 

 ببرند بر بیگنه این سرم        سرای تگربرنهند افسرم
 نه برمن بگرید کسی زانجمن  نه تابو  یابم نه گوروکفن

پس ازکشتن من ترانیز گماشتگان افراسیاب سروپا برهنه می برند  
اماشفاعت پیران ترااز مر  نجا  می دهد ودرخاناۀ خاود باه 

 توپناه می دهد ودرآنجا تو کیخسرو رابه دنیا خواهی آورد: 
 نهی اندر ایوان پیران تو بار          به فرمان دادار پروردگار

 از ایران زمین مردی بنام گیو خواهدآمد: 
 از ایدر ترا با پسر در نهان          سوی رود تیحون برد ناگهان

 پسر  شهریاربزرگی خواهد بود. آن گاه به کین من :
 به پوشندتوشن به آیین من بسا لشکرا کز پی کین من

 بسا سرخ و زردوسیاه وبنفش   کز ایران به توران ببینی درفش
 آنگاه فرنگیس را پدرودگفت: 

 خروشی برآوردودل پرزدرد برون رفت از ایوان دورخساره زرد
سیاوش بدست لشکرافراسیاب بدون آنکه گناهای کارده بااشاد 
مظلومانه بقتل رسید. فرنگیس ماند باعالمی از درد وماتام  ماوی 
کند وروی خراشید و پدر رامتمت کنان می گریست تا او را باه 
تاری  خانه یی بردند ودر را برویش بستند. درهنگااماۀ کشاتاار 

 سیاوش :
 فرنگیس مشکین کمند دراز   همه بندگان موی کردندباز
 به ناخن گل ارغوان را بخست  بکندومیان رابه گیسوببست
 همی کردنفرین همی ریخت آب به آواز برتان افراسیاب

 چنان نالۀ زار و نفرین شنید  خروشش به گوش سیاوش رسید
ناله وخروش ونفرینش به گوش افراسیاب رسید. دساتاوردادکاه 

 اوراگیسوکشان ازتاریکخانه بدر آورند: 
 زنندش بسی چوب تاتخم کین   بریزدبرین روم توران زمین

دستورداداورا آن قدربزنند تا نطفۀ سیاوش ازو افتاد. درچانایان 
مصیبتی پیران ویسۀ خردمند وپاکدل ازراه رسید ودرحالای کاه 

 ازمر  سیاوش می خروشید
 کشان ۲۲فرنگیس را دیدچون بیهشان          گرفته ورا روزبانان

 به چنگال هری  یکی تیغ تیز        ز درگاه برخاسته رستخیز
 زن ومرد وکودک به درگاه بر    بگفتندهرکس همی با دگر

 که این سخت کاری است باترس وبیم  فرنگیس راگر زند بردونیم
 مر او را نخواهد کسی پادشاه زتندی شود پادشاهی تباه

 پیران به سرعت نزدافراسیاب آمد وزبان به سرزنش گشود:
 ببرد ازدلت شرم کیهان خدیو  چرا بردلت چیره شدخیره دیو
 به خاک اندرانداختی نام وتاه... بکشتی سیاوخش رابیگناه

رسیدی به آزار پیوند   کنون زوگذشتی به فرزندخویش
 خویش

 نه اورنگ شاهی نه تاج ونه تخت نخواهدهمانافرنگیس بخت
 به فرزندباکودکی درنهان            درفشی مکن خویشتن درتهان
آنگاه از افراسیاب خواست که اتازه دهدتا فرنگیاس درایاوان 
اوبسر برد. وقتی کودک او به دنیاآمد  فرمان تراست. شااه ازو 
پذیرفت وپیران فرنگیس را به همسرش گلشهر سپرد. شبی پایاران 

 (۸سیاوش رادرخواب دیدکه بروظاهرشد     )دنباله درصفحۀ 
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 برومفیلد  کولورادو                داکتر غتم محمد دستگیر

 معرفی شدMohtasbbismمحتسبیزم
  باظهاورقادر  ۰۲:این واژه  در دهه سوم قرنتعریف محتسبیزم

دوباره طالبان به افغانستان شکل گرفته است. محتسابایازم  یا  
سیستم مطلقه وظالمانه طالبان است که با سو  استفاده ازآیه قران 
مجید یامرُُونَ بالمعَرُوفِ و ینَهَونَ عَنِ المنُکَارِ   مای فارماایاناد 
بکارپسندیده و منع میکنند ازکارناپسندکه درچندین آیا  دیاگار 

Absoنیز ذکر شده تبراو برمردم دستورالعملهای قااطاع lutely  

Imperative   صادرنموده اند؛ ختف رفتااری بااآن  باه اناواع
تعزیرتاحبس وشکنجه مجازا  میشود. در حالیکه  آیا  قارآنای 

( و ۰۸۲ لا اکراه فی الدِّین  در دین تبر نیست )البقاره آیاه 
 یرُیِدُ اللهُ بکِمُ ُالیُسرَ وَ لایرُیِدُ بکِمُ العُسرَ خداوند برای شماآسانای 

(که درحدیث ۲۸۸می خواهدوبرای شمادشواری نمیخواهد)البقره 
سیدنارسول الله )س(درمجمع احادیث بخااری ومسالام ویََساِار وُا 

ساه ۰۳۳ولََاتعَُسِّرُوُا آسان سازیدو دشوارنسازید  نیزآمده)نمره 
(  دستورالعملهاطرح شده است. ۰۲۰صدحدیث یونس حیران س 

این سیستم مطلقه  باانتقادشدید علمای دین سنی  شیعاه وتاهاان 
استم روبروشده باتاسف عمیق که طالبان بااستافااده ازتاعاابایار 
وتفاسیر قرآنکریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم ناظاریاا  
مشخص شان را تحمیل میکنند که نظیر آن در سایر کشاور هاای 
استمی  تاکنون دیده نشده است؛ بر مردم در افغانستان از طاریاق 

 این سیستم حاکم شده اند. 
درین چند روز بعد از نشر قوانین تدید برای امور محوله محتسب 
ها از طرف وزار  عدلیه طالب در تریده ای رسمی شان که باه 

ه ق ازطرف مقاما  عالی طالبی ۲۴۳۲تاری  اول ربیع الاول سال 
صفحه و سی  ۲۰نشرشد بحثها وگفتار ها و تبصره را بار آورد. در 

ماحارم ۲۸( فقره به تعقیب آن ضامایاماه ماورخ ۴۸و پنج )
دربارۀ نمازطرح شده؛ است گویی همه مسلمانان افغانستاان ۲۴۳۲

که روزانه  پنج وقت نماز ادامیکنند نمیدانند که چه میکناناد. باا 
تاسف نشان میدهد که به استفاده محتسبیزم حتی در عباد  و ادای 
نماز مردم که بین خود شان و خدای شان  است هم دست انادازی 

 دارند.
این دستورالعمل قرارتجربه مادرامریکا قانون نایاسات.وقاتایاکاه 
درکانگرس امریکا از قانون سخن گفته میشود ماا فاورا درک 
میکنیم که ی  موضوع مهمی برای منفعت ماردم ماوردباحاث 
ومذاکره قرارگرفته است. ی  کانگرسمن قانون را پیشنهادمیکند 
ودربین نظریا  مختلف تمهوریخواهان  دیموکراتها وبایاطارف 
موردحتتی قانونی قرارگرفته بعدبه رای گذاشته شده درصور  
رای اکثریت درکانگرس تایید میشود. بعدبه مجلس سنامیارودکاه 
درآنجابازبحث میان گروه های فوق صور  گرفاتاه درصاور  
موافقت به رئیس تمهورمیرودواگراو موافق باودامضاامایاکاناد 
وقانون میشودواگرموافق نبود ردیا ویتو مایاکانادودوبااره باه 
کانگرس یامجلس نمایندگان برمیگردد. باتاسف طاالاباان ظاالام 
هنوزهم این دستورهای تابرانه راقانون خاواناده مایاخاواهاناد 

 خوشباوران رافریب دهند.
نمیدانم چگونه طالب ها که بلیونها دالر معاش خور امریکایای هاا 
اند و مشاورین افغانستانی شان که در امریکا عمرهاست بسر میبرند 
چگونه توانستد ازین مراحل بگذرند و ی    دستوری صادر کنندد 
که به هیچوته قانون بوده نمیتواند. بنا   از شروع ایان دساتاور 

 العمل ها توهین به قانون بوده مردود شمرده میشود. 
از متن این نوشته قرار درک من به حیث مسلمان از قرآن محید نه 
ی  عالم دین چنین معلوم میشود که این دستور های تبری ختف 

( میابااشاد. ۰۸۲امر معروف لا اکراه فی الدین )سوره البقره آیه
برای معلوما  بهتر تر از علمای متبحر و تید دین پروفیسور سیاد 
مسعود بدخش در پروگرام تلویزیونی محترم نصیر خالد )پنجشنبه 

( و پروگرام محترم حامد ضرابای )سایااسات ۰۲۰۳اگست  ۰۲
اگست( که در آن آیات الله هااشامای  ۴۲افغانستان روز تمعه 

ارزگانی و پروفیسور زمان ستانکزی که موضوع را عالامااناه و 
مستند بحث نموده روشن ساخته اند نیز شرکت داشتند قابل تعقیب 
است چون هرماده را طی چند پروگرام عمیقتر بحث و تقدیم شما 

 می نمایند. 
من این ختصه را نظر به مسؤولیتی که دارم و تبار را بار ماردم 
خود تحمل ندارم آنچه در  حد دانش من است عجالتاحضور تاان 
تقدیم میدارم؛ میخواهم وسوسه که در صدور ما تولید کارده اناد 

 روشن شود و توضی  گردد.
عتوتا  این نوشته دارای مآخذ به لسان عربی است که مردم عوام 
و هم نابلد بزبان عربی صحت و سقم آنرا درک نمی تواناناد کاه 
معلوم میشود برای معلوما  مردم نه بلکه برای هدایات باه یا  

تنهاکلما   برهنه  ۲۰گروه خاس بوده است. به حدیکه درصفحه
 تنها بی حجابی  در کل صفحه نوشتاه  ۲۴نمود  و  در صفحه  

شده و باقی همه با مآخذ ناشناس قرن هفتم هجری قمری آناهام 
 بزبان عربی پر شده است که برای من بسیار کم قابل درک بود. 
 رساله با ی  تعداد اصطتحا  شروع شده است که مشتمل اند بر:
دراصطتح اول احساب ذکر شده که  عبار  از امر کردن باه 
عمل معروف شرعی و منع کردن از منکر  مطابق احکام شریاعات 

 است که  این قانون )؟( توس  محتسب  می باشد. 

عجب قانونی که محتسب هم نمایناده ماردم  هام ساناا وهام 
آل عمران راکه فرموده:  ولتکن  ۲۲۳قانونگذاربوده آیه مبارکه

منکم امۀ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعاروف ویاناهاون عان 
المنکر  را ذکر نموده است. آیت چقدرزیباست که میافارماایاد: 
وبایدکه باشیدازشماگروهیکه بخوانند بسوی نیکی وبفرمایند باه 
کارپسندیده ومنع کندازناپسندیده وآن گروه ایشانند رستاگااران 
)شاه ولی الله )رح((. یعنی گروه اول رستگارباشند )قتل ناکارده 
باشند  مساتد شهیدنساخته باشند  توانان معصوم راباه تااکات 
انتحاری وانتحارسوق داده نباشند...( بسوی نیکی مردم راتادریاس 
ودعو  کنند)دراین دستورالعمل از نیکویی بحثی نیاسات(وماناع 
کار ناپسندیده که راستی عامل تباهی ملتهاوتوامع است صاور  
گیرد؛ نه نیکویی بوته احسن نشان داده شده و نه خارج از مدرسه 
برای کسی تدریس طرح شده است. امروز همه از نظر صاحای و 

 مادی به اضرار فحشا  شراب و قمار خوب با خبر هستند.  
در اصطتح دوم   محتسب  را شخصی معرفی کرده اند که: از 
طرف امیر المومنین برای وی صتحیت داده شده به اترای وظیفه 
 احتساب  گماشته شده است. این همان اشخاصی اند که در روز 
های اول غصب قدر  توس  طالبان با تفناگ و قاواره هاای 
وحشتناک بر مردم ملت ما هت  حرمت مینمودند ولی اماروز باا 
چپن سفید )تقلید از مسل  طبابت ویا آشپز خانه( ولی با چوب و 

 همان هت  حرمت بوظیفه دوام میدهند.
در اصطتح  تعزیر  نوشته شده است:  تآدیبی است که مطااباق 
احکام شریعت استمی و این قانون  توس  محتسب در حالت انجام 
منکر علنی در حق الله تطبیق میشود . تادیب  آنکه  به حد شرعای 
نرسیده مانند کت  و زدن بدون متهم ساختن فرد است؛ یعنی ایان 
همان بی احترامی هایست که در مقابال زن و مارد و طافال و 
سالخورده گان مردم تجربه کرده اند. درین قسمات باحاثای در 
پاورقی است که استادان زبان باید به تعبیر آن کم  نموده حدود 
تعزیز تعین شود و آنچه واض  است اینست که نوشته اند اگر زنا و 
لواطت ثابت نشود دیگر نیازی به شکایت مجدد و در خاواسات 
بیشتر متهم لازم نیست. موضوع هم محکمه است  که تا حال محاکم 
عادل در این سیستم محتسبیزم وتودندارد: آیاخبری نشنیدیم کاه 
طالبی درحال عمل لواطت با ثبو  گرفتار شد اما محکمه متهام را 
نظر به ارتباطا  وی مبرا اعتم کرد و روی همین تمله فقهی که 
توس  این دستور العمل امروز عمومیت داده شاده کاس حاق 
 نداشت که دیگر سوال کند  چرا این طالب لوطی مجازا  نشد؟ 
در اصطتح  حجاب شرعی  نوشته شده است:   به لباسی گفتاه 
میشود که تمام بدن و روی زن را از نا محرمان می پوشاند؛ نازک  
کوتاه و چسپ نباشد .  در پاورقی از روایت ابن عباس که الله به 
خانمهای مومنین امر نموده وقتیکه برای حاتتی از خانه های خود 
خارج میشوند روی خود را از طالاق سر تا پاایان باا تاتبایاب 
پوشانیده تنها چشمان آشکار باشد نوشته ای دارند. در ایان تاا 

است که خاداوناد باه  ۰۰سوره الاحزاب تز   ۸۲اشاره به آیه 
رسول الله هدایت میدهد:  ای پیامبر! بگوبه زنان خود و دخاتاران 
خود و به زنان مومنان فرو گذارند بر خود چادر های خود را تاا 
آنکه شناخته شوند و کس ایشان را  ضرر  نرساند و هسات خادا 

؛ ۸۲۰امرزنده مهربان آمرزنده مهربان. )شاه ولی الله )رح( صفحه
دستگیر(. درعربستان قدیم عربهامردوزن تتبیب که لباس خماور 
نیز یادشده میپوشیدند )ازعلی در دکشنری آناتیان آباادیاس(. 

که استااد اماور  Hatoon Ajwad al-Fassiحاتون اتواد الفاسی یا 
زنان در دانشگاه عربستان سعودی در ریاض  میباشد دربارۀ زناان 

 Womenنباطیه قبل ازاستم نوشته  درپشتی کتاب که عنوان دارد: 

in Pre-Islamic Arabia: Nabataea  مجسمه  دوخانمی که حاجااب
درسردارنددیده میشود. این نشان میدهدکه حجاب در قابال از 
 استم ی  عنعنه عربی بوده همراه با ورود استم نیامده است.

نوشته شده:   وزار  امر بالمعروف  نهی عن المنکر  ۲۳درصفحه 
و سمع شکایا  مکلف است که میان مردم صالا   و بارادری 
راتامین نموده وآنهارا از تعصبا  قومی  زبانی و ساماتای ماناع 
نماید . زیبا نوشته شده اما هیچکدام آن در طی سه سال گذشاتاه 
تطبیق نشده است. باپایمال فرهنگ ملتهای مانند ازب   ایامااق  
بلوچ  ترکمن  پشه یی  پشتون وهزاره هادوام داده اند  باسیستام 
ت  قومی تعصبی اکثرادارا  توس  پشتونهاویاکاتاعادادقالایال 
ازطرف دیگران اداره میشود  تعصب لسانی به مقابل زبان علامای 
ادبی اتتماعی فارسی دری چون دانشگاه نشان داده شده آناراباه 
پوهنتون تبدیل نموده اند  سرکهانام پشتو )افغانی(گرفته  کتابهای 
فارسی ازقفسچه هابدور انداخته شده وکتابفروشان محبوس شاده 
اند  تعصب سمتی هم به همه نمایان است. بر توانان و دخاتاران 
پنجشیر و هزاره و دیگر اقشار مردم چه ظلم هایسات کاه  روا 

 نداشته اند.
آمده:  امربالمعروف ونهی عن الاماناکار ۸وماده  ۲۸درصفحه 

راهرشخصی کرده میتواندکه قدر  داشته باشد  مگربنابرمکلفیت 
منحصربه محتسب میباشد . کلما  قدر  داشته بااشاد واضا  
نیست. ظرف سه سال گذشته تجربه نشاان داده وثاابات شاده 
که قدر  همان تفنگ بدست بوده است  محتسبیازم  هامایان 

 است! که  تا هنوز دوام دارد./ 
 
 

 فیرفکس   ورتینیا     داکترضیا نظام
 سفیرسابق افغانستان در ویانا  بروکسیل و روم

هراسی عامل عمده موفقیت  اسلام
 احزاب فاشیستی در غرب
کشاور  ۰۲انتخابا  پارلمان اروپا که اوایل ماه تون امسال در 

دهنده موفقیت آشکار احزاب  عضو اتحادیه اروپا برگزار شد  نشان
گان هشدار تادی باه  دهنده راست رادیکال یا افراطی بود. رای

های کشورهای عضو ارسال کردند. ماهنااماه ماعاتابار  حکومت
نتایاج ایان  ۰۲۰۳فرانسوی  لوموند دیپلماتی   در شماره تون 

 «سوی راست افراطی بدون مارز چرخش اروپا به»انتخابا  را 

عنوان کرد. آقای حمزه یوسف  صدراعظم سابق اسکاتلند  اولیان 
مسلمان در راس ی  دمکراسی غربی در روزنامه گاردین به تاری  

هراسی فضای سایااسای ماا را  استم»نوشت:  ۰۲۰۳تون  ۲۲
او افزوده که بسیاری در تهان از گسترش  «زهرآلود کرده است.
هراسی تشویش دارند  اما تعداد کمی در تهات  پوپولیسم و استم

کنند و این امار ساباب  افزایش تنفر در برابر مسلمانان مبارزه می
 هراسی در اروپا و غرب شده است. افزایش استم

ستیز( کشورهای بازر   بسیاری از احزاب ضد مهاتر  )استم
گیر به دست آوردند و تعاداد  اروپا در این انتخابا  موفقیت چشم

کثیری نماینده به پارلمان اروپا از فرانسه  پولند و ایتالیا و برخای 
هاای  نمایاناده راسات ۲۸۲کشورهای دیگر فرستادند. زیادتر از 

رادیکال عضو پارلمان اروپا شدند. احزاب راست افراطی در دو 
تر کشاورهاای  کشور فرانسه و اتریش حزب اول شدند و در بیش

 گیر داشتند. پیشرفت چشم ۰۲۲۲دیگر اروپا در مقایسه با انتخابا  
درصاد  ۴۲.۸حزب اتماع ملی به رهبری مارین لوپن در فرانسه 

آرا را به دست آورد. یعنی آن حزب زیادتار از دوچاناد حازب 
درصد( رای گرفت و تاعاداد  ۲۳.۲حاکم رییس تمهور مکرون )

که در انتخااباا   تن افزایش داد  در حالی  ۴۸گانش را به  نماینده
نماینده در پارلمان اروپا داشت. غیر از حزب ماریان  ۰۴قبلی تنها 

تر نیوفاشیستی دیگری نیز در اناتاخااباا   لوپن  احزاب کوچ 
اند. مثتو ی  حزب رادیاکاال  پارلمانی اروپا رای به دست آورده

درصد آرا را به دست آورده است. پیروزی راسات  ۸.۲فرانسوی 
رادیکال و شکست تدی حزب حاکم  رییس تمهور فارانساه را 
واداشت تا پارلمان را منحل اعتم کرده و انتخابا  زودهاناگاام 
برگزار کند. البته این کار رییس تمهور فرانسه از نظار باعاضای 

شود و به افزایاش اباهاام  آگاهان خطرپذیری بزر  پنداشته می
انجاماد. فارانساه یاکای از  نسبت به آینده سیاسی آن کشور می

ترین کشورهای اتحادیه اروپا بوده و یگانه کشاور عضاو  مطرح
است که اسلحه اتمی دارد و عضو دایمی شورای امنیت ساازماان 

 ملل متحد است.
اتریش کشور دیگری است که حزب نیوفاشیستی در آن رای باالا 
گرفته و حزب اول آن در انتخابا  پارلمانی شده اسات. حازب 

درصد آرا  نسابات باه  ۰۸او( با کسب  پی آزادی اتریش )اف
نماینده به  ۲درصد صعود داشت و  ۸انتخابا  پیشین پارلمان اروپا 

 آن پارلمان فرستاد که دوچند دفعه قبل است.
تریان کشاور اروپاا  حازب  در آلمان  اقتصاد اول و پرتمعیت
نماینده  ۲۸درصد آرا و  ۲۲نیونازی الترناتیو برای آلمان با کسب 

درصد صعود رای داشته اسات. ایان  ۸نسبت به انتخابا  پیشین 
بهترین نتیجه برای آن حزب از زمان ایجادش است و بعد از حزب 
دمکرا  مسیحی دومین مقام رادرآلمان بدست آورده وازحازب 
صدراعظم سوسیال دمکرا  پیشی گرفته است.در ایتالیا  کشاور 

درصد  ۰۲بزر  دیگر اروپایی  حزب نیوفاشیست برادران ایتالیا 
آرا را به دست آورده که نسبت به انتخابا  قبلی چاهاار بارابار 

تر است. تورتیا ملونی  صدراعظم ایتالیا  رهبری آن حازب  بیش
 عهده دارد. را بر 

در پولند  دو حزب افراطی تقریبااو نصاف آرا را باه دسات 
 ۴۲رو صدراعظم آن کشور با کساب  اند  اما ایتتف میانه آورده

درصد آرا در صدر قرار گرفت. به تز کشور فنلند در کشورهای 
 ۰۲۲۲راستی به تناسب انتخابا  سال  دیگر اروپایی احزاب دست 

اند. باید خاطرنشان کرد کاه احازاب  تر به دست آورده رای بیش
گرای افراطی براساس ایده برتری نژادی تشکیل شاده و  راست

تاایای  زنند. از آن تبعیضا  نژادی  فرهنگی و مذهبی را دامن می
دهناد   که اکثریت قاطع مهاتران را در اروپا مسلمانان تشکیل می

احزاب ضد خارتی و مهاترستیز سعی دارند از تبلایاغاا  ضاد 
استمی چون ابزار سیاسی بهره بگیرند. برخی احازاب افاراطای 

شان مبارزه در برابر استمیزه شادن قااره  گویند که ماموریت می
 اروپاست.

های پوپولیستی دارند. یعنی با  احزاب افراطی دست راستی سیاست
هاای  کنند رای به دست آورند و با وعاده فریب مردم کوشش می

آمیز حمایت مردم را کسب کنناد.  های تحری  گویی مبهم و کلی
کنند تمام مشکت  توامع خویش را به  شان سعی می امروز رهبران

مسایل نژادی و مذهبی پیوند زنند و ناشی از حضور خارتیان تبلیغ 
کنند. پشتیبانی مردم از این احزاب پوپولیست در حال گساتارش 
است. در نتیجه  احزابی که در گذشته منزوی بودند  باه تادریاج 

کنند. طوری که فعتو در  صحنه را در کشورهای اروپایی تسخیر می
راس سیاست چند کشور اروپایی مثل ایتالیا  هنگری و سلاواکایاا 

اند و شاید در آیناده  گرای پوپولیست قرار گرفته   های راست گروه
در فرانسه و امریکانیزحکومت رابدست گیرند. حوادث تروریستی 

افزایش قابل متحظه یافت. تعدادی از  ۰۲۲۳در اروپا پس از سال 
ها توس  افرادی انجام شده کاه مادتاهااقابال باه  گذاری بمب

اروپامهاترشده وانتظار میرفته که درآن توامع مدغام گاردناد. 
 (۸)دنباله درصفحۀ 
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 هفته نامۀ امید 2211شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سدنی  آسترالیا                                        نصیراحمد رازی 

 واژه های تصوف
 از تصوف ابوسعید ابوالخیر

اگر ی  آموزش ازمجموعۀ آموزشاهاای باوساعایاد طعم وقت: 
رابخواهیم انتخاب کنیم  بی گمان چیزی رابرمی گزینیم کاه وی 

میخواند. وقت ازلحاظ صوفی عبار  ازلحظه یی  »طعم وقت«آنرا
دی شد و فاردا کاو  روز  «که صوفی درآن هست  بگفتۀ او

بگفته او  .»وقت«این امروز یااکنون عبار  است از »امروزاست
وقت شمشیری است بارناده کاه قابال «ودیگرمشای  تصوف 

لحظه یی که صوفی درآن حایاا   »وبعدخویش را قطع میکند.
را ماادرزباان فاارسای  »مصلحت وقت«راتجربه میکندواصطت 

ازهمین کاربرد صوفیه داریم ک حالیا مصلحت وقت درآن مای 
 بینم که کشم رخت به میخانه وخوش بنشینم.

یااایان  »وقت«کوشش بوسعید همواره براین بوده است که این 
لحظه در گشادگی وبس  باشد وهرگاه که عوامل روحی یا خارتی 

مای گاردیاده  او  »بسته شدن وقات«سبب قبض یابه تعبیر او
یادست یافتن به بسا   »گشودن وقت«ازهرگونه وسیله یی برای

استفاده میکرده است  غالبا اززیار  قبرمشای  یا به صحرا بیارون 
شدن  برای این کار استفاده می کرده است وگاه ازگافاتاگاوی 

وقت تونفس تسات  «بامردم عادی  هرکس که باشد. وهم گوید
 »گذشاتاه«درمیان این »میان دو نفس یکی گذشته ویکی نیامده

روز  «حیا  صوفی معنی ومفاهاوم مای یااباد.  »ناآمده«و
امروزاست وامروزاین ساعت واین ساعت این نفس است و ایان 

 .»نفس وقت است

طاعام «زیباترین سخنی که درتصویرمفهوم وقت وبه تعابایار او
بتوان گفت همانست که او درضمن یکی از داساتااناهاای  »وقت

 حیا  خویش بیان کرده است: 
می دانیدکه ابوسعید سالهاریاضت های کُشنده تحمل کرده وهفت 
)«سال غذای او دربیابانهای دشت خاوران سرخار و بوتۀ گز بود.

دشت خاوران در دوصدکیلومتری عشق آباد پایتخت ترکمنساتاان 
امروزی است. راقم( بعدها که این معنی بدو روی نمود دانست که 
نفی لذتهای طبیعی زندگی چیزی بر معنویت افراد نمی افازایاد  
بلکه می توان بازندگی طبیعی مرد خدا بود وبا مردم نشست و ستد 

 وداد کرد وی  دم از یادخدا غافل نبود.
درآن مرحله ی  روز نشسته بود ومریدی ازمریدان شی  تسرتسار 
خربزۀ شیرین به کاربرمیگرفت ودر شکرسوده میگردانیدوبه شیا  
می دادتامی خورد. یکی ازمنکران این حدیث برآنجا باگاذشات 

ای شی  این که این ساعت می خوری چه طعم دارد وآن  «وگفت
سرخار و گز  که در بیابان هفت سال می خوردی چه طعم داشت؟ 
وکدام خوشتر است؟ شی  گفت که هردو طعم وقت دارد  یعانای 
که اگروقت را صفت بس  بود آن سرگز وخار خوشتر ازاین بود  
واگرحالت را صور  قبض باشد... و آناچاه ماطالاوب اسات  

 »درحجاب  این شکرناخوشتر از آن خار بود.

حکایت: روزی یکی به نزدی  شی  ما ابوسعید قادس الله آماد 
وگفت:ای شی  آمده ام تا از اسرارحق چیزی بامن بگویی. شایا  
گفت: بازگرد تافردا باز آیی. آن مرد برفت  شی  بافارماود تاا 
آنروزموشی بگرفتند ودرحقه یی کردند وسرآن حُاقّاه ماحاکام 
کردند. دیگر روزآن مرد بازآمد وگفت: ای شی  آنچه دی وعاده 
کرده یی بگو! شی  بفرمودتاآن حقه به وی دادند وگفت: زنهار تا 
سراین حقه باز نکنی. آن مرد بستد وبرفت چون بااخااناه شاد  
سودای آتش بگرفت که آیا دراین حقه چه سراست؟ بسیارتاهاد 
کردکه خویشتن رانگاه دارد  صبرش نبود  سرحقه بازکرد  موش 

 بیرون تست وبرفت. 
آن مرد پیش آمد وگفت: ای شی  من ازتو سارخادای تاعاالای 
خواستم توموشی درحقه یی به من دادی. شی  گفت: ای درویاش! 
ما موشی درحقه به تو دادیم توپنهان نتوانستی داشت  سار حاق 
سبحانه تعالی باگاویام چاه گاوناه ناگااه تاوانای داشات؟! 

 ) اسرارالتوحید( /
*********** 

گرامى زن که به ترتیب وتا فعت روبه درخششند. فو  شادگاان 
 راخداوندج مغفر  نماید و زندگان شانرا به پناه خود نگه نماید. 
خانم آزاده بافرزندانش درکانادا زندگى میکاردکاه تاا 
واپسین دقایق زندگى بانوآزاده درکنارش بودند   خاانام آزاده 
نیزمثل دیگر هنرمندان باکتس وبا هنر به یاد یار و دیار وگلاشان. 
زیباورعنای افغانستان تان وعزیز بود   وطن و وطانادارشاان را 
دوست داشت  و از اعماق دل و قلب. سرود مى خواندو صدا مى 
کشیدند. و بر دل هاى مردم هنر دوست و فرهاناگ پارور لاناه 

 نموده. اند . 
خانم آزاده دراین ماه سپتامابار باه عامار هشاتااد و 
چهارسالگى درتورانتو وفا  نمود و همان تا دفن گردید که روح 

فاردا  -و با هفت هزار ساله گان پیوست.  -و روان شان. شاد باد .
 با هفت هزار سالگان سر به سریم ./  -که از دیر زمان در گذریم 

 سانفرانسسکو                      مشتاق احمدکریم نوری

به یاد بانو آزاده 
و 

 دیگرآوازخوانان
به  -به نام خداوند شعر و غزل
اهدا به  -نام خداوند عزوتل 

روح پاک خانم زنده یاد حبیبه 
انورى ملقب باه )آزاده(. و 
مرحومین مغفورین خان آقاا 
سرور و خانم مزیده سرور.   

و همه هنرمندان که پاسداشت شان از اصالت هنر و رفااقات باا 
منتهاىصفاى قلبى و یکرنگى . ثابت واستواربود ه و است  کاه 
 همه شأن درمیدان هنر و فرهنگ حرفهایى براى گفتن داشتند.  

ساعت کالیفورنیابا نیویارک و تاوراناتاو ساه  -روز اول سپتمبر
سااعات فاارق دارد وباحااسااب وقات اسااتارالاایاا)امااروز 
مادیروزاسترالیامیشود(آقای ذبی  الله امانیار هنرمند وفارهاناکاى 
ورزیده کشور  که مدتهامدیرآرشیف رادیوتلویزون ملى بود. از 
استرالیابرایم زنگ کشیدوگفت: خانم آزاده دوست مشترک ماتازه 
فو  نموده   خواستم به خود  احوال بدهم  چون همکارى قلمى 
ودائمى هفته نامه مردم افغانستان امیدرا دارى. پس راتع به خانام 
آزاده به نمایندگى فرهنگیان گران ارج و هنرمندان گران ساناگ 
مطلبى بنویسی  وازین )فیسبوک وکامنت بازى و لای  گارى ( 
شبکه هاى مجازى کرده   دری  تریده معروف ومشهور وچاپى 
راتع به خانم آزاده الزامى مى باشد در ترایدرسمى وطن طالباان 
بخاطرهنراتازه نمى دهندو درخارج از افغانستان  یگاناه مارتاع 
چاپى باقى مانده که تابحال نشر و تکثیرمیگرددهمین امید است که 

 امیدهمه است ودرسایت خراسانزمین نیز انتشار می یابد . 
این درحالى بود که من طبق معمول نوشته خود براى هارشامااره 
تریده وزین امید راقبتتأیپ وآمااده سااخاتاه باودم  ازساوى 
دیگرباتناب محترم داکترعنایت الله شهرانى ماماثال وماوساس 
اتحادیه سراسرى هنرمندان افغانستان صحبت نمودم کاه اوشاان 
اگرنوشته نمایند  تناب شهرانى که ی  عمر درخدمت هنرمندان 
و فرهنگیان کشوراند  ودرین اواخر نظربه کبرسن کمى ماریاض 
بودند  گفتند که بادرنظرداشت. قطع وصحافت امیدنسبت به سابق  
ی  نوشته چاپ خواهد شد . لذا چه بهترکه باه ناماایانادگاى 
ازاتحادیه سراسرى هنرمندان افغانستان خود  مطلباى باناویساى  
ولى چاپ ونشرنوشته اى ولوفشرده درباره یکى پایاشاآهاناگاان 
هنرکشور. دری  تریده رسمى ومعتبرمثل امید نهایات ماهام و 

 ارزشمند است . 
یاد زنده یاد مرحومه مغفوره خانم حبیبه انورى ملقب ومشهور باه 
آزاده را تاویدانه گرامى میداریم. او ازسالها قبل. درکشورکانادا 
درتورانتوزندگى میکرد  یادم است بارى سالهاقبل. در دوهافاتاه 
وزین زرنگارکه همکارى قلمى داشتم  وبهمت خانم مریم محبوب 
ومحترم زلمى باباکوهى نشرمیشد. درمقاله هنرى و فرهنگى اضافه 
از ی  دهه قبل نوشته بودم تحت عنوان ) تورنتو و یا هنرتو (وآن 
در وقتى بودکه هنرمندان گرانمایه وباپاس وبااختس و مهربان و 
دوستان کرانقدرم چون مرحومین روانشادان استاد عبدالالاطایاف 

استااد الافات  -بانوقمرگل  -عظیم تسور  -کبیر سنان  -پاکدل 
دل إهناگ    -بانو مزیده سرور  -استاد خان آقا سرور  -إهنگ 

آقا سعید نسیان مدیر بخش تطبیق موسیقى رادیو و باعادا رادیاو 
وتلویزون ملى افغانستان همه درتورانتوبودندکه درآن تمله یکى 
ازپیشکسوتان هنرموسیقى خانم آزاده  که درتاری  هنرافغانساتاان 
درزمره ازنامهاى ازبزرگان درسده اخیر اسم شریاف إزاده خاانام 
هنرمند موفق نیزح  گردیده و ضب  و ثبت مى باشدکه تا اباد 

 فراموش نمى گردند. 
چندسال قبل درمنزل مرحوم خان إقاسرورکه ازدوستان. مهربانهم. 
و هنرمندان ممتاز کشور بودند  خانم آزاده رادیادم. قصاه هااى 
اززبان آقای سرورنهایت تالب بود   و زمانیاکاه مازیاده تاان 
سرورداخل صحبتهای شوهرش میشد  إقای سرور میگفت مازیاده 
چیل  نپرتو   تو قصه درام. خشو را که موفقانه بازى کردى باز 
مشرح براى نورى قصه کن حالا برو همان پراته مزه دار راعاتال 
که مى پزى سرشته کن.  ازانصاف تیر نشویم که مازیاده تاان  
دوقرس)نان پیته برید ( نان خش  گرد عربى مانند ویا یاونااناى 
رقم را در)متقه( داغ و سرخ مى کرد و با کمى اضاافاه کاردن 
روغن وریختن بوره در لابتى آن ی  عصریه عاتل تهیه مى نمود 
  و در ظرف سه دقیقه مى شد. ) پراته ( که از پراته هوسى کرده 
کم نبودو با بغتوه وقتلمه وگوش فیل هم برابرى میکارد! خاانام 
آزاده یکى از پیشگامان هنر موسیقى مامحسوب میگرددکه لاقاب 
آزاده را برایش محترم استاد حفیظ الله خیال  که درپناه الهى باشد  

 انتخاب نموده بود.
آزاده تان حدود پانزده و یا شانزده ساله بود کاه باه رادیاو  

افغانستان آمد  او در این قسمت خودش را مدیون ومرهون احسان 
 ومحبت زنده یاداستاد عبدالغفور برشنا شخصیت ارزشمند هنر و 

 وودبریج  ورتینیا                         خواته محمدنعیم صدیق

 (۲۸)مشایخ لوگر 
 خلفای بزرگوارحضرت امام ربانی قدس سره

تناب مولانا صاحب  شی  مبارک راصاحب تذبا  بسیاارعاالای 
وغرق اسرار لم یزلی  فارغ سرای فانی  محو تمال سبحانی همچو 
تیحون موج  موج زنان دولاب وار درسماع یافت  شی  مبارک با 
مولاناصاحب معانقه نموده دربغل بفشرد وسیدموصاوف ماولاناا 

 صاحب رابه این الفاظ معرفی نمود :
ای دانای دین و مرشد راه یقین! این طالب ازتوابع کابل زمین باه 
قدمبوسی شما مشرف شده  ازشور وشغب عالم گریزان است وراه 
یقین میجوید  علوم رسمی وکتب دری راخوانده وبه زباان دری 
حرف میزند. شی  مبارک فرمود: عالمان درفنون مخزن تشوشاا  
اند درنزد ما دانای تشوشا  نیست وبزم ما از وسوسه و تشوشاا  
ختس است. مولاناگفت: زمان وسوسه وتشوشا  راترک گفاتاه 
امد  هرچه بودپشت سرانداختام وازهاماه تشاویاش ووساوساه 
خودراآواره و تنهاساختنم واعتقادم همچو آفتاب خاوراست وراه 
های دور ودراز را پیموده ام باکف پرآبله پای برهنه وشکم گرسنه 
وادی ها وکوههای شام  و دشتهای بی پایان راطی نموده به طلب 
آمده ام  چونکه بوی تانی به مشام تان رسید هازاران ساناگ 
صخره رابه سوهان مژگان کافته تابه نحل شهود خود رارسانده ام 
واین دم هم خود راچون میت دردست غسال تسلیم میدارم. درایان 
وقت تناب شی  بطارف روساتاای)شارتان( و)دیاتار( رفات. 
مولاناصاحب می فرماید: با خود می گفتم اگر برایم تلقین نشاود  

 پس مر  بهتراست از زندگی!
شبانگاه مست وسرشار سماع ورقص وپایکوبی شدند  مجمعه همه 
دست اندازان درباازی وطارب باودناد. درایان زماان نااگااه 
مولاناصاحب مست گردید و ازحالت خودبه بیخودی رفت و مانند 
رندان دست وپا میزد  سمندروار در آتش عشق طیران وازمیان بزم 
رقص کنان در انبار خارافتاده وازتان بیخبر در بین خار میرقصیاد 
وهمچون بطی که دربحر شنا کند  دربین خارشنا میکرد و خاار باه 
وی الم نرسانده بلکه خارهمچو گل بود وعوض زخم عطر مایاداد 
وعوض الم عشق درآتش محبت میسوخت  چشماناش باراه باود 
تااینکه شی  طریقت این طالب راه حقیقت را درخالاو  طالاب 

 نمود . 
مولاناصاحب میفرمودند: چون به بزم آن سلطان مشرف شادم  در 
ره تفرید مرا تلقین نموده وقناعت مرا بسیارتحسیان کارد. پاس 
ازشمول دراین مسل  یقین خواب وبیداری وی ی  رنگ شاده 
بیخودی وباخودی وی هم وزن گردیده نه برای شان خواب ماناد 
ونه آرام . همه راه فرار را اختیارنمودند. مولاناصاحب میفرمایاد: 
آوان خوردن خون تگربود  الفت مردمان از دل بایارون رفات  
خلو  نشینی  کم خوردن  کم گفتن وبیخوابی پیش آماد وشاغال 
دنیا ودین فراموش شد. تزخدمت آن سلطان طاریاقات وهاادی 

 حقیقت دیگرچیزی نماند!
تناب مولانا صاحب سه ماه درخدمت شی  مبارک بماند  ریاضت 
های پر مشقتی رابه توفیق رحمان بگذرانید وبعداز سه ساال باه 
منظور بازدیداز زادگاه خویش از حضور مبارک اتاازه گارفات 
وبدانسو شد. چنانچه میفرماید: مد  چهارماه درخاناه )لاوگار( 
ماندم  تز مشفقت کاری نکردم وتز درد وغم بازاری ناداشاتام  
همیشه درتجرید بودم  خاموشی روزگارم بود واز خلاقاان فارار 

 میکردم. 
در این وقت برایم ازدواج کردند و زن تلیلۀ پارسا برایم گرفتناد. 
چون مد  چهار ماه گذشت به طرف کنر روان شدم تا اینکاه باه 
بزم ساقی وحد  مشرف گردیدم. شش سال دیگر را باه خادمات 
گذراندم  دراین مد  شب به خلو  وروز بخادمات مایاباودم  
همچون غتمان بخدمت ایستاده بودم ودر ایام فراغت چالاه مای 
کشیدم  روزه  نماز حتی خوراک وپوشاک من بای امارمارشاد 
بزرگوارم نبود  زندگیم چون میت بدست غسال بود  ترک کساب 
کردم دنیا وآخر  فراموشم بود  فق  اطاعت شی  بود وباس . 
چون تذبه هاتمام شده  کارهابه اهتمام کشید  همه درسهارا تکمیل 

 نمودم./ )دنباله دارد(
********** 

فرهنگ افغانستان میدانست. خانم حبیبه انورى آزاده ازاهنگاهااى 
 اولش میشودکه ازمن لاله آزادم خود رویم و خود بویم یاد نمود .
إهنگ دیگراوکه مزیده تان سرورهم ازآن بنام إهاناگ ماورد 
عتقه اش ازخانم آزاده یادمینمودوخوب زمزمه هم میکردشروع و 
مطلعش این بود)یارتان بکن دوران که نمیمانه توانى(وبازمزیده 
تان سرورمیخواند )سرورتان بکن دوران که نمانده تاوانایات( 
وآهنگ دیگرآزاده خانم من گلفروشم رابازنده یاادبااناوپارویان 
میخواندند البته نامهاى ماندگارمغفورین چون خاناماهاارخشااناه. 
ژیت مارى زلاند  قمرگل وافسانه. خداوندستمت وحیا  داشاتاه 
باشداستادگتلى مهوش راو محترمه مشعل تارنام ناوریاه تاان 
پرستومهریار   وسامعه تان میرزادوخانم ها ناهیدو ستاره وهنگامه 
وسیماترانه و فرشته سما وآریاناسعید وغزل سادا  وغزال عنایات 
 وسیتاقاسمى ومژده تمال زاده وعالیه انصارى وبسادیگرهنرمندان 
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 سپرنگفیلد  ورتینیا               الحاج امان المل  باباتان تتله

 توصیه های ارزشمند
زمانیکه باهیولا مبارزه میکنی  مواظب باش تابه یکای ازآناهاا  -

 تبدیل نشوی!
میان پرواز تا پرتاب تفاو  اززمین تاآسمان است. پروازککنی  -

به آنجا می رسی که خود  میخواهی  اگار پارتاابات کاناناد 
 آنجامیروی که آنان میخواهند!

 خیلی هابزر  میشوند اما به بزرگی نمی رسند ! -
انسان های بزر  برخود سخت میگیرند. انساناهاای کاوچا   -

 بردیگران!
سه چیز رابا احتیاط بردار: قدم  قلم  قسم . سه چایازرا پااک  -

نگهدار: تسم  لباس  خیال  ازسه چیزکار بگیر: عقل  هامات و 
 صبر !

 ازسه چیزخودرا نگهدار: افسوس  فریاد  نفرین ! -
 سه چیز راهیچگاه فراموش مکن: خدا  مر   دوست ! -
 سه چیزرا آلوده مکن: قلب  زبان  چشم ! -
فردا ی  رازاست نگرانش مبااش  دیاروزیا  خااطاره باود  -

 وحسرتش رامخور  امروز ی  هدیه است قدرش را بدان !
 به دنبال شادی باشید  غم هاخودشان مارا پیدا می کنند ! -
چارلی چاپلین میگوید: باپول میشود خانه خرید ولی آشیانه ناه!  -

ساعت خرید ولی زمان نه  تخت خواب خرید ولی خاواب ناه  
میتوان مقام خرید ولی احترام نه  کتاب خرید ولی دانش نه  دارو 
خرید ولی ستمتی نه  خانه خرید ولی زندگی نه وبالاخره میتوان 

 قلب خرید ولی عشق نه !
اعصاب چیست؟ چیزیست که هیچکس نادارد ولای تاوقاع  -

 دارندتوداشته باشی!
اگرکسی بخواهد بداندانسان بعدازمردن بکجاا مایارود وچاه  -

میکند؟ باید بداندکه پیش ازین که به دنیا بیاید کجابود وچه مای 
 کرد؟!

دلایل چاقی افغانها درچیست؟ بخور حیفس! بخور مفتس! بخاور  -
تبرکه  بخور که گیر  نمی آید! بخور همین یا  شاب اسات 
ازفردا نخور! بخورکه سالگرد تولد  است! بخور عیداست! بخاور 
عروسیس! بخور تشنس! بخورعید فطرست بعدازیکامااه! باخاور 
فردامیخواهی روزه بگیری! بخورکه وقت افطارس! بخور شیرینای 
نامزدیس! بخورشیرینی تولدس! بخورمیخواهی درس باخاوانای! 
بخور که آمدیم بیرون خوش بگذرانی! بخودکه مهماان هساتای 

 درخانۀ خود  نخور!
 چارچیز را درزندگیت نشکن: اعتماد  قول  رابطه و قلب !/ -

************ 
کشوری حاضر نشده تا رژیم طالبان رابرسمیت بشناسد وباآن رابطه 
رسمی ودیپلماتی  برقرارکند. تعامل موقتی و از روی نیاز  زمینه 

 رابرای استحکام این رژیم  مساعدساخته است. 
سیگاراداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان  

ملیارددالر ۰۲هفته گذشته اعتن کردکه در این سه سال  نزدی  به
به افغانستان تحت کنترول طالبان  کم  شده است.با توتاه باه 
میزان پول کم  شده به افغانستان واینکه مجموع این پاول باه 
خزانه رژیم طالبان سرازیر شده است؛ باعث شده تارژیام طاالاباان 
بیشتر سرکوبگرشود وباتسار  به حکومت استبدادی اش اداماه 

 دهد.
با توته به وضعیت تهان  بحران اکراین  درگایاری در 
خاورمیانه  تحولا  در اتحادیه اروپا و تنوب آسیا و افاریاقاا  
معضل های سیاسی در امریکایی تنوبی  تهان امروزی ما شااهاد 
ی  آنارشیسم است و افغانستان نمی تواند بحرانی تادا از آن 
فرض شود. در این تا نیاز است تا معضل افغانستان به گونه بنیادی  
به واسطه ی  میکانیزم چند تانبه  مشارکت فعال منطقه یای و 
فرامنطقه  توافق بر سر تامین صل  در این کشور و ایجاد فضاای 
دموکراتی  که افغان ها بتوانند بر سرنوشت شان حاکام شاوناد  
نیاز است. این میکانیزم با خصوصیت چند تانبه گرایی در ابتدای 
امر  زمینه هرنوع اختتف را مردود می سازد و در قدم دوم زمیناه 
را برای انتقال مسالمت آمیز قدر  در این کشور درگیر باحاران 

 چند دهه یی  فراهم خواهد آورد. 
برای این مهم  نیاز است تا منطقه و فرا منطقه به شاماول 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد  میکانیزم ها و سااخاتاار 
های منطقه ای و بین المللی به شمول اتحادیه اروپا  برای اعازام 
نیروهای حافظ صل  چند ملیتی  اقدام فوری کنند. تاغارافایاای 
افغانستان باید غیر نظامی اعتم گردد و ی  حکومت موقت برای 
شش ماه روی کار آید. تا شش ماه  بستر لازم برای اناتاخااباا  
مساعد گردد و قانون اساسی افغانستان که تاا ساقاوط ناظاام 
 تمهوریت حاکم بود  با اندک تعدیت   دوباره تصویب شود. 
. درین مد  نیازاست تاساختارهای دولت افغانستان  باار 
دیگراعاده شده و خدما  به شهروندان ارائه شاود. مادل ناظاام 

 در منازعا  منطقه ای و فرامنطقه ای    کشورسوئیس  بیطرفی

 پژوهشگر امنیت ملی و ژئوپولتی                 عبدالناصرنورزاد 

 رهبری طالبان، مرده یی روی تخته غسل
الله  وزیر دفاع طالبان از اعضای این گروه خواست از هیبت

ای در  مرده»آخندزاده  رهبر این گروه  و دیگر مقاما  مانند 
اطاعت کنند. در این حالیست که  «شوی تخته غسل در برابر مرده

این گروه از ی  رهبر نامرئی اطاعت کرده و کورکورانه به اترا 
و تطبیق فرامین آن می پردازند. شاید این گروه از تمله نخستین 
سازمان تروریستی ای باشند که بدون شناخت لازم از شخصیت و 
موتودیت رهبر شان به اطاعت آن وادار می شوند. در گذشته نیز 
از موتودیت و یا عدم رهبری چون هیبت الله  سخن هایی توام با 
ش  و تردید زده شده بود. حالا خود مقام های طالبان از عدم 
موتودیت آن سخن می زنند و تمام این ش  و گمان ها را به 

 یقین مبدل می سازد.
طالبان در ابتدای ظهور این گروه  رهبری داشتند بنام مت 
عمر که تز اندکی نظر به روایا   وی را ندیده بود. کسی توفیق 
نیافت تا چهره آن مرد ی  چشم و بی سواد را که در اوج تنگ 
با شوروی سابق  سرگردان به سنگر های کور و بدون درک  این 
طرف و آن طرف دویده بود  ببیند. این مردکی بود که ی  
تنبش بزر  از افراط گرایان قبیله سالار  مردان متعصب و بدون 
شناخت از تاری   فرهنگ  قداست و راهنمایی دین را پیروی 
کورکورانه می کردند؟ متعمر ظاهرا رهبر این گروه توانست از 

این گروه را رهبری  ۰۲۲۲الی  ۲۲۲۳ابتدای ظهور آن در سال 
کند؛ اما چهره خود را برای احدی نمایان نسازد. این کار در 
تنبش های که خشونت و تنگ را راهکار عملی تسخیر و قبضه 
قدر  برای ایده ی خاصی  بر می گزینند  نادر و عجیب به نظر 

 می رسد. 
چون در دنیای امروز  رهبران با کاریزما  قدر  بسیج و 
توان سخن و افاده مطالب  قادر می شوند  توده های بیخبر را به 
دنبال خود بکشانند و به سمتی سوق دهند. اما قضیه رهبر طالبان  
چنین نبود. او با وتود زندگی خفیه  معجزه کرد و هزاران توان 
پشتون بی خبر را در ی  پروژه استخباراتی به دنبال آرمانی روانه 
ساخت که امروز پس از سه سال از تاسیس آن  هنوز هم این تفکر 
افراط گرایانه و قرائت عجیب از دین  نفس می کشد و خون می 

میلیون  ۰۸ریزد. به هر تقدیر این مردم ی  چشم پنج سال تمام بر 
انسان بیچاره و خسته از تنگ و خشونت  حکم امیر المومنینی 
داد  فرمان صادر کرد  افغانستان را با بی پیشینه ترین روش 
حکومت داری  امار  استمی خطاب کرد و هزاران مرد بی خبر 
و روستایی را به اطاعت از خود واداشت. وی بعد از ساق  شدن 
امار  طالبی برای ی  دهه دیگر در پاکستان  خفیه زندگی کرد 
و آن دم نیز کسی موفق به دیدار سیمای پنهان و خشونت زای وی 

دیگر وی   نشد. پس از پخش شایعه در مورد مر  وی  پیروان
مانند مت منصور نیز با عین روش بر مسند امیر المومنینی تکیه 
زدند و خون هزاران انسان را بر گردن گرفتند. مت منصور نیز در 

در نتیجه بازی از صحنه این دیکتاتوری سایه حذف شد  ۰۲۲۲سال 
و حالا مردی بنام هیبت الله  این مقام سایه را ظاهرا بر دوش می 

 کشد.
خوانده و  «مقدس»محمدیعقوب مجاهد  نظام طالبان را 

گفته است که بدیلی برای آن در سراسر تهان وتود ندارد. وی 
راست می گوید هیچ نظامی در تهان همانند طالبان با ی  رهبر 
نامرئی وتود ندارد که اعضای آن نظام بدون یقین کامل که رهبر 

 آن زنده است یا خیر؛ به اطاعت از آن بپردازد
 این هم مقالۀ دیگر ازآقای نورزاد       

 تفاهم با طالبان غیرقابل دسترس است 
ماه آگوست  سومین سال افغانستان تحت کنترول طالبان 
است. سقوط غیرمنتظره تمهوری و خروج تامعه بین المللی از 
افغانستان  زمینه را برای طالبان فراهم کرد تا بر تمام افغانستان 
تسل  یابند. مشق و تمرین دموکراسی در افغانستان  علی رغم 
حضور بیست سال تامعه بین المللی  ی  تمرین ناکام بود و با بن 
بست مواته گردید. حضور بیست سال تامعه بین المللی در 
افغانستان  علی رغم دستاوردهای محسوس در زمینه حضور زنان 
در افغانستان  تحصیت  عالی  تامین ارتباط افغانستان با تهان 
بیرون  حضور پررنگ رسانه ها  نتوانست به موفقیت برسد. 
  بالاخره  طالبان به قدر  رسیدند و همه دستاورد ها  نابود شد.

ندارند.  ۲۲۲۲طالبان امروز  هیچ تفاوتی با طالبان سال 
رژیم سرکوبگر  زن ستیز و مخالف ارزش های دموکراتی   
تامعه بسته و به دور از حکومت داری مدرن  ممنوعیت احزاب 
سیاسی  منع تحصیل زنان و سرکوب ساختاری از تمله عملکرد 
های طالبان است که در این سه سال برختف انتظار مردم و تهان  
به آن دست یازیده اند.حالا  وضعیت افغانستان با بن بست مواته 

 است.
تفاهم باطالبان باساس خصوصیت ایدیولوژی  وافراطی  

 آن  غیر قابل دسترس است وبهمین علت است که تاهنوزهیچ 

 اسلام هراسی...
  دریغ نکنند. بااین پیش «کافران»تاازاعمال هرگونه خشونت علیه

فرض وتبلیغ  حضورمسلمانان رابدون تفکی  خطربزر  به 
شمارند. درحالیکه این تصور نادرست  امنیت و هویت ملی خودمی
خصوس حمت  داعش و القاعده  از  است و افراطیت مذهبی  به

 توامع استمی بیشترقربانی گرفته تا ازکشورهای غیراستمی.
آمار ارایه شده از سوی مرکز تهانی مبارزه علیه  

درصد قربانیان حمت   ۲۲تا  ۸۴دهد که  تروریسم نشان می
 ۲۲بیش از  ۰۲۲۳تا  ۰۲۲۳باشند. از سال  تروریستی  مسلمانان می

درصد حمت  تروریستی در سه کشور افغانستان  عراق و پاکستان 
 رخ داد. 

شاخص تهانی  ۰۲۲۸براساس آماری که در سال 
تروریسم نشر کرد  چهار گروه تروریستی داعش  بوکوحرام  

درصد کشتار تروریستی در تهان  ۲۳طالبان و القاعده مسوول 
اند. لذا قربانیان اصلی تروریسم مسلمانان هستند و از  شناخته شده

اثر خشونت افراطیان استمی برخی کشورهای مسلمان به خرابه 
 اند.  تبدیل شده

ها در کشورهای اروپایی رخ داده  بخشی از این خشونت
ویژه در کشورهای  ستیزی به ساز افزایش استم است و زمینه

مهاترپذیری چون فرانسه  آلمان  اتریش  هالند و انگلستان 
گی مسلمانان را در آن کشورها دچار مشکل کرده  گردیده و زنده

 است.
گرایی افراطی در غرب عواقب ناگوار برای  رشد راست

اروپا و سایر نقاط تهان خواهد داشت. تندروانی که به رهبری 
یابند  تنش و  ها و حضور پررنگ در پارلمان اروپا دست می دولت

دیگرستیزی را در آن توامع و از آن طریق به کشورهای دیگر  
خصوس خاور میانه  تنوب آسیا و شمال افریقا تزریق خواهند  به

ها افراطیت را میان مهاتران  هراسی آن ستیزی و استم کرد. بیگانه
در اروپا افزایش خواهد داد و ی  دور باطل تقابل و تنش خلق 

 خواهد کرد. 
های غیرافراطی  رود احزاب و گروه رو  انتظار می ازاین

در غرب بتوانند اعتماد مردم را به دست آورده و نگذارند صحنه 
سیاسی آن کشورها در اختیار تندروان قرار گیرد. از سوی دیگر  
توامع مهاتر و نهادهای استمی فعال در غرب نیز تتش ورزند 

های تازه  که از گسترش افراطیت میان توانان مسلمان و نسل
هایی چون  مهاتران تلوگیری شود تا آنان قربانی تبلیغا  گروه

داعش و القاعده نشده و با حرکا  نمایشی و حمت  تروریستی 
 ستیزی در اروپا یاری نرسانند./ به افزایش بدبینی و استم

*********** 
ی  ساختار سیاسی متناسب با نیازهای اینکشور  روی کار آید. به 
این ترتیب دستاوردهای بیست سال گذشته افغانستان که در نتیجه 
حضور تامعه بین المللی بدست آمده بود  حفظ شده و نقطه 
پایانی برای معضل با بن بست مواته شده افغانستان  فراهم خواهد 

 گردید./
ستیزی طالبان  سفیرامریکا: زن
 آوراست  عمیقارنج

گوید  توماس گرینفیلد  سفیر امریکا در سازمان ملل متحد می
کننده  ستیزی استبدادی و مطلق طالبان عمیقا دردآور و نگران زن

ایالا  متحده به صراحت گفته هرگونه گام »است.او افزود 
سازی رواب  با طالبان وابسته به اقداما  این  معنادار تهت عادی

 «گروه از تمله رفتار با زنان و دختران  خواهد بود.

سفیر امریکا این موضوع را روز تمعه در حساب کاربری خود در 
 اکس نوشت.

کنیم که  ما فکر می»او روز گذشته به اینترنشنال گفت: 
ها به  اقداما  بیشتری برای پاسخگویی ]طالبان[ و وادار کردن آن

 «تغییر نیاز است.

توانند به زندگی  خانم گرینفیلد تاکید کرد که طالبان نمی
در دنیایی ادامه دهند که زنان را از تامعه به حاشیه رانده و نیمی 

 از تمعیت را از مشارکت در پیشرفت افغانستان بازدارد. 
او گفت که شرای  برای زنان و دختران در افغانستان 
 تحت کنترول طالبان به گونه مستمر بدتر شده است. )افغان پیپر(
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ایان  -نویسی است  مسعود: کتاب من بیشتر ی  خاطره 
کتاب ی  پیامی برای آینده افغانستان بوده شاهد مبارزه های ماا 
میباشد. من در این کتاب اعتقادا  خود را در مورد دموکراسای  

مان بیان میکنم. اینها پرنسیاپ   حقوق زنان و نقش استم در تامعه
های بنیادی ما هستند که بر اساس آن ستون های سربلند مقاومات 

   را استوار ساخته ایم.
سوال بیستم: بیرگن: دیدگاه شما در باره ای آینده چیست؟ 

سپتامبر کنترول بایاشاتاری بار  ۲۲طالبان اکنون نسبت به قبل از 
اند. پاس   سال تنگیده ۰۲تر هستند. آنها  کشور دارند. آنها مسل  
  هدف نهایی شما چیست؟

مسعود: اتازه دهید خیلی واض  بیان کنم: که دید و هدف 
نهایی ما چه میباشد. ما برای ی  افغانستان دموکراتایا   غایار 

تنگیم: که در آن هر همشهری  بدون توته  متمرکز و ائتتفی می
به تنسیت  قومیت یا اعتقاد دینی  از حقوق برابر برخوردار باشد. 

   مذاکره هست.  این هدف ماست که غیرقابل
هاا  بلی  طالبان در حال حاضر کنترول بیشتری بر سرزمیان

سپتامبر مسل  هستند. اما کنترول زمیان و  ۲۲دارند و بهتر قبل از 
  داشتن ستح به معنای حکومت مشروع یا حمایت مردمی نیست.

کنیم؛ ماا در حاال  ما فق  در برابر طالبان مقاومت نمی
ساختن بنیادی برای افغانستان تدید هستیم. ما سیستامای ایاجااد 

گرایی ها مقاوم باشد و باه نایاازهاای   میکنیم که در برابر افراط
  متنوع همه همشهریان ما پاس  گو.

ما آماده ی  مبارزه طولانی هستایام. ایان  -اشتباه نکنید 
فق  ی  مبارزه علیه طالبان نیست؛ این ی  مبارزه برای روح و 
روان آینده ای کشور ما است و ما مصمم هستیم که پیروز شویم  

   مهم نیست با چقدر دشواری ها در مسیر راه روبرو میشویم.
 نو : برای ترتمه از چتَ تی بی تی هم استفاده شده است./

 فرنگیس -زن در شاهنامه 
 و گفت:  

 که روزی نوآیین وتشنی نواست   شب زادن شاه کیخسرواست
 پیران بیدار شد وهمسرش گلشهررابه بالین فرنگیس فرستاد.

 تدا گشته دید از بر ماه شاه   دوان رفت گلشهر تاپیش ماه
پیران نزد افراسیاب شد وخبر چنان کودکی رابه نیا رسانید واورا 

 اندرزهاداد:          
 کزودورشدتوروبیدادوکین   چنان کردروشن تهان آفرین 
 برآورد ازدل یکی باد سرد    روانش شد ازکردۀ خودبه درد

آنگاه دستوردادکه کودک نوزاد رانزد شبانان به کوه بفرستنادتاا 
 میان آنان بزر  شود :

 نیاموزدش کس خرد یا نژاد    زکارگذشته نیایدش یاد 
خبرقتل سیاوش به ایران زمین رسید وتنگ وآشاوب بازرگای 
تهت کین خواهی اوبه راه افتاد. ازدیگرسو گودرز پیر را سروش 
شبانگاهی ازوتود کیخسرو درسرزمین توران آگهی داد. گاودرز 
فرزندش گیو را برای یافتن و آوردن او به ایران زمین به تاوران 
فرستاد. درین حال افراسیاب به پیران دساتاور دادکاه خسارو 
راآورده به مادرش فرنگیس بسپارد وراه رفتن شان رابه ایران زمین 
ببندد. کیخسرو گیو رادید وشناخت زیرامادرش درباارۀ او باه 
کیخسرو گفته بود. گیو وخسرو به سیاوش گرد  به دیدارفرنگیس 

 رفتند وقرار شد هرسه باهم رهسپار ایران شوند.
 فرنگیس ازبیم افراسیاب برای رفتن شتاب داشت :

 تهان بردل خویش تنگ آوریم   فرنگیس گفت اردرنگ آوریم
 آنگاه به کیخسرو اندرزی داد: 

 توای بافرین فر و فرزند من     شنو تا بگویم یکی پند من
فرنگیس پس ازکشته شدن سیاوش به سراغ بهزاد شبرناگ اساپ 
سیاوش رفته زین ولگام را ازو برداشته بود  گردن اورا به آغوش 
گرفت وبا او وداع کرده  به او از کیخسرو وآمدنش درآینده خبر 
داده بود. درین لحظه یی که به فرزند اندرز می داد به اوگفت که 
در همین نزدیکی مرغزاری است وبهزاد در آنجاست  توبرو و زین 
و لگام رابه او بنمای  او رام توخواهد شد  باعادبارو وخاودرا 
ازنزدی  به اونشان داده رویش رابادست ناوازش باده. پادر  
سیاوش نیزوقتی اززندگی ناامیدشد از آمادن تاو باه شابارناگ 

 بهزادگفته بود. 

 کیخسرو باهمان نشانی رفت واسپ پدررا دریافت :
 سخن رفت چندی زراه دراز چو نزد فرنگیس رفتند  باز
 شد ازآب دیده رخش ناپدید فرنگیس چون روی بهزاددید

سه صدتن تنگجویان تورانی موظف شدندکه آن سه تان رادرراه 
رفتن به سوی آمو دستگیرکنند. این گروه از گایاو شاکاسات 
خوردند  سپس پیران سه هزارتن افراد تنگی را به ساراغ شاان 
 ۲۳فرستاد. گیو وکیخسرو درخواب بودند وفرنگیس دیاده باانای

 میکرد  وقتی 
 ازدورسپاه رادید :

 نشسته فرنگیس بر دیدگاه      به دیگرکران خفته بدگیو وشاه
 درفش سپهدارتوران بدید       فرنگیس ازآن تایگه بنگرید

پیران ویسه خودباسپاه آمده بود. فرنگیس گیو رابیادارکارد واز 
رسیدن لشکرپیران خبرداد. درتنگ میان گیو و پیران  ساپاهاباد 
 تورانی اسیرشد.گیومیخواست اورابکشد  امافرنگیس به اوگفت:

 خردمند وراد است وروشن روان  چنان دان که این پیرسرپهلوان
پس ازدادگر داور رهنمون              بدان  کاو رهانید ماا را ز 

 خون
 که هرگز نبد بر بدی رهنمون  به مابخش ای نامورتوکنون

 سزد گرتو بخشایش آری بدوی          زبهر منش بد نیاری بروی 
آنگاه پیران به تایگاه خود رو کرد وفرنگیس باگیو وکیخسرورو 

 به سوی تیحون نهادند وبه ایران زمین رسیدند . 
 در دیدار با کیکاوس  آن پادشاه فرنگیس را ستود :

 بیاراست باطوق وبا گوشوار    فرنگیس را گلشن زرنگار
 فرازش همه دیبۀ چین نهاد درایوان ها گاه زرین نهاد       
 ۲۸مبادی ز اندوه هرگز نوان   بدوگفت کای بانوی بانوان
 فراوان به ره رنج برداشتی     بر و بوم و پیوند بگذاشتی

 مرا ره نماینده  رای تواست    کنون شهرایران سرای تواست
 به روی توبینم مه و آفتاب    منم مهربانتر ز افراسیاب

 درین مرز  فرمان همه زان تست    من وچیز وگنج روان آن تست
 که بی تومبادا زمان وزمین   مه بانوان خواندش آفرین

منی کردن= خودبینی  تکبر  به خودبالیدن/ خاواب گازاران=  -
آنان که خواب راتعبیر کنند/ تخمه= اصال ونساب/ پاژوهایاد= 
تستجوکرد/ موبدان= روحانیون زردشتی/ خادیاو= پاادشااه/ 
پایمرد= یاری دهنده/ تیمار= غمخوری  خدمت و فکر واندیشاه/ 
خستو= معترف/ گاه= تخت شاهی  مسند/ تفت= باشتاب/ نعلیان= 
نوعی کشف/ بسازید= ساخت/ سیاوش گرد= شهری که سیااوش 
بنا کرد/ ایدر= اینجا/ ایوان= پیشگاه اتاق/ روزبانان= کسانی که 
 مجرمی را برای مجازا  می برند  تتد/ نوان= سست و ناتوان /. 

 اسلام هراسی ...
کشته  ۲۴۲در پاریس  ۰۲۲۸بارترین این حمت  در نوامبر  مر 

با ی  لاری باربری  ۰۲۲۲برتا گذاشت. ی  مرد تونسی در سال 
کشته به تعاداد  ۸۲تمعیت بزرگی را زیر موتر گرفت و عتوه بر 

تن دیگر را مجروح کرد. این واقعه در روز تشن ملی فرانسه  ۳۸۸
 رخ داد و مسوولیت آن را داعش بر عهده گرفت.

گذاران انتحاری سه بمب را در میادان  بمب ۰۲۲۲مارچ  ۰۰روز  
نافار  ۴۰هوایی و متروی بروکسل منفجر کردند که در نتیجه آن 

در اثر  ۰۲۲۲دسامبر  ۲۲تاری   نفر زخمی شدند. به  ۴۳۲کشته و 
نفر کشته و  ۲۰حمله با لاری باربری در بازار کریسمس در برلین  

گذاری منچستر    بمب۰۲۲۲نفر زخمی شدند. همچنان در سال  ۸۲
تا گذاشت. حمت  مرگبار دیگر در روسیه و اسپانیاا  کشته بر ۰۰

 نیز انجام شده است.
نشار  ۰۲۰۳طبق گزارش شاخص تهانی تروریسم که در مارچ 

گردید  تروریسم ی  تهدید تدی برای تهان است و در ساال 
های  تا گذاشته است. این در سال قربانی بر ۸۴۸۰به تعداد  ۰۲۰۴

رقم تلفا  حامات   ۰۲۲۸اخیر بالاترین رقم است. البته در سال 
خصاوس  های تروریساتای باه تر از این بود.گروه تروریستی بیش

گان مسلمان در انجام  داعش و القاعده از حضور مهاتران و پناهنده
 کنند. افگنانه سو استفاده می های دهشت فعالیت

درعین حال احازاب راساتاگارای افاراطای غارب طاوری 
زعام آناان   اند. باه وانمودمیکنندکه گویا همه مسلمانان افراطی

پندارند و مطابق دساتیر دیانای  مسلمانان غیرمسلمانان را کافر می
 ملزم به مبارزه با کافرانند. 

 ( ۲بگفته آنان  مسلمانان خودراموظف میدانند)س 

 مصاحبۀ احمدمسعود با پیتر بیرگن
تمهوری را تشکیل داده باود. ایان  ی  سلطنت زیر چتر ریاست 

تمرکزگرایی  عامل اصلی ضعف دولت و به حاشیه رفتن تواماع 
تمهوری اشرف غنای باه   متعدد ما بود. وضعیت در زمان ریاست

شد  بدتر شد. تمرکز بیشتر قدر  توسا  او  ماحادود کاردن 
گیری به خودش و دایره کوچکی از مشاوران  بایازاری   تصمیم
های بزرگی از مردمان ما را بیش از حد ساخت. با درک ایان  بخش

  بارای ۰۲۰۲ای در نیویورک تایمز در سال   نقیصه  من در مقاله
عدم تمرکز قدر  استدلال کردم. من عمیقا معتقدم که: راه صل  
و ثبا  افغانستان در تقسیم قدر  نهفته است: برای ساختن یا  
ملت پایدار و مقاوم که بتواند در برابرعدم اتاحااد داخالای و 
تهدیدا  خارتی مقاومت کرده بتواند  استراتیژی ضروری بشمار 

  میرود.
ها درباره اشتباهاتی کاه در  سوال شانزدهم:بیرگن: در همه بحث

افغانستان رخ داده است  بعضی وقت آسان است فراموش کنیم که 
  چه چیزهایی خوب هم صور  گرفته است. عتوه بر رشد رساناه
های مستقل و زمینه ای آموزش به دختران و شغل های متنوع برای 

هایی مانند برنامه همبستگی  زنان  چه چیز دیگری موثر بود؟ برنامه
های مالی   ملی که به توامع محلی با مشوره ای همان توامع کم 

  کرد  چه تاثیر داشت؟ کوچ  برای خدما  عامه ارائه می
ها و عدم موفقیت ها درافغانستان  مهم  مسعود: بلی  با وتود چالش

 ۲۲توتهی که در دو دهه پاس از   های قابل است که به پیشرفت
های مستقل تهداب این   سپتامبر انجام شد  اشاره کنیم. رشد رسانه

های مختلفای را بایاان کارد و  ها بود که دیدگاه  تعمیر پیشرفت
تر را خلق نمود. گسترش آموزش برای دختاران و  تمعیت آگاه 

هایی ماناناد   آفرین بودند. برنامه شغل ها برای زنان تحول   فرصت
   برنامه همبستگی ملی مخصوصاٌ تاثیر زیاد داشت.

اداره  ۰۲۰۲نامه صل  دوحه   سوال هفدهم: بیرگن: تأثیر توافق
 ۰۲۰۲تمهور تو بایدن در اپریل  ترامپ با طالبان و اعتمیه رئیس

  مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی چه بود؟
اداره ترامپ با طالبان و اعتمیه بعدی  ۰۲۰۲مسعود: توافق دوحه 
برای خروج کامل نیروهای آماریاکاایای  ۰۲۰۲بایدن در اپریل 

تاثیرا  زیان آور بر ثبا  افغانستان داشت. این تصامیم طالباان را 
المللی مشروعیت بخشید و در عین حال ختم حماایات  در سط  بین

ها را از حکومت افغانستان نیز با خود داشت. به ویژه  توافق   غربی
دوحه مورال نیروهای امنیتی و مقاما  دولتی ماا را ضاعایاف 
ساخت. این توافق برای طالبان احساس اطمینان برای باازگشات 
دوباره به قدر  را مسیر نمود. اعتمیه خروج بایدن اوضااع را 
بدتر ساخت. این اعتمیه به سرعت اعتماد توانایی حکومت را که 
مستقل عمل کند از بین برد. این تصمیما  سیاستی که منجار باه 
ختم طولانی ترین تنگ امریکا شد پیشرفت های دو دهه را که با 
زحمت کشی های فراوان میسر گردیده بود قربانی ناماوده باه 

   اعتماد ملیونها مردم ما خیانت صور  گرفت.
سوال هژدهم: بیرگن: آیا طالبان در میز مذاکره با ایالا  متاحاده 
پیروزی را به دست آوردند آن چه که نتوانستند با آنها در مایادان 

  نبرد برنده شوند؟
مسعود: پیروزی واقعی طالبان در میدان نبرد نبود؛ در میز مذاکاره 

سرزمینی آنها محدود بود. همیان   بود. پیش از مذاکرا   کنترول
روند مذاکرا  بود که سریر قدر  را برای آنها بخاشایاد. ایان 
تعامل دیپلماتی  بود که ی  گروه تروریستی را مشروعیت داد. 

 آنها را از شورشیان به بازیگران سیاسی تبدیل نمود. 
کرد   نشینی می  اگر ایالا  متحده بدون این مذاکرا  صرفاو عقب

طالبان امروز در قدر  نمی بودند. پیامد های این تصامیم ویرانگر 
روحیه نیروهای مسل  افغانستان را تضعیف کرد  رواب  باا  -بود 

ساخت  منتج به آزادی هزاران افراطیون از   ها را عادی  تروریست
های ما شد و زمینه را برای سقوط دولت ما فراهم سااخات.  زندان

این اشتباه عظیم! پیروزیی را به طالبان اعطا کرد که آناهاا نامای 
  توانستند با نیروی نظامی به دست بیاورند.

به نام پادرم: «سوال نوزدهم: بیرگن: امسال شما کتابی با عنوان 
منتشر کردید. پیام اصلی کتاب  »مبارزه برای آزادی در افغانستان

  چه بود؟


